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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

این کتاب تلاش دارد با فرارفتن از  تنھا حاشیھ یا ویترینی برای سیاست نیست، بلکھ ادامھ منطقی و گریزناپذیر آن در بستری دیگر است.در این قاب، فوتبال نھ

شده، صدای عنوان یک میدان «جنگ نرم» و «نبرد شناختی» بنگرد. میدانی کھ در آن تصویر پردازشھای فنی رایج در مطبوعات ورزشی، بھ فوتبال بھتحلیل

با تاکتیکھا، نقشی کاملاً ھمشده توده ای، نمادھای ملی و احساسات برانگیختھھای رسانھرسا، روایت آمادگی بدنی  سنگ  آنالیزھای فنی و  ھای درون زمین، 

ای گم نکند  ھ رسانھبازیکنان دارند. در این نبرد نرم، تیمی کھ بتواند تمرکز ذھنی خود را در برابر جنگ روانی دشمن حفظ کند، تیمی کھ ھویت خود را در ھجم

 قاومت تاکتیکی را استخراج کند، در واقع در حال تمرین و نمایش مدل «مقاومت ھوشمندانھ» است.وری و مو تیمی کھ بتواند از کمترین امکانات، بیشترین بھره

 ”شکست آمریکا در جنگ و فوتبال “ 

ناصرکاوه :  نویسنده  
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 ھایی فراتر از زمین چمنی : فوتبال و سیاست؛ بازیپیشگفتار 

 ھانمادی از ناکامی استکبار و مقاومت ملت 

 ، دو رویداد اصلی خبرساز شدند: ۲۰۲۶در جام جھانی 

 

، ھمراه با دخالت مستقیم دونالد ترامپ در تصمیمات فیفا برای بخشیدن کارت قرمز یکی ۱-۴شکست آمریکا مقابل بلژیک با نتیجھ   .1

 از بازیکنان آمریکایی. 

 

ای، حضور این ھای تحریمی و فشارھای رسانھدر برابر بلژیک و مکزیک، در شرایطی کھ سیاست   عملکرد شجاعانھ تیم ملی ایران .2

 سابقھ ھمراه کرده بود. ھای بیتیم را با چالش
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 ھای ژئوپلیتیک و فرھنگی ھستند.ھای نرم و سخت در عرصھاین دو رویداد، نھ تنھا یک مسابقھ ورزشی، بلکھ نمادی از جنگ 

 . شکست آمریکا: ناکامی یک ابرقدرت در عرصھ ورزشی۱

ھای گسترده ترامپ از تیم ملی، در برابر بلژیک شکست تحقیرآمیزی خورد. این شکست، با  آمریکا، با وجود میزبانی جام جھانی و حمایت 

دخالت ترامپ در تصمیمات فیفا (برای بخشیدن کارت قرمز فلورین بالوگان) و واکنش منفی فدراسیون فوتبال بلژیک و سرمربیانی مانند 

 تواند در عرصھ ورزش، قوانین را دستکاری کند.توخل و کلوپ، نشان داد کھ قدرت سیاسی نمی 

 چرا این شکست مھم است؟

: آمریکا، با وجود منابع مالی و تبلیغاتی، نتوانست بازیکنان خود را بھ سطحی از مھارت برساند کھ بلژیک را  نگاه غربی بھ قدرت •

 ورزشی است. -شکست دھد. این شکست، زنگ خطری برای ناکامی آمریکا در صدور نفوذ فرھنگی

: دخالت ترامپ در تصمیمات فیفا، نشان داد کھ چگونھ سیاستمداران غربی، ورزش را بھ ابزاری برای تبلیغات سیاسی  نقش ترامپ  •

 کنند. با این حال، شکست آمریکا، این تلاش را ناکام گذاشت.تبدیل می
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ھای : اعتراض سرمربیان انگلیسی و بلژیکی نسبت بھ بخشیده شدن کارت قرمز، نشان از ناامیدی از دخالت المللیھای بینواکنش •

 سیاسی در ورزش داشت.

 ھای جھانی است. این رویداد، بازتابی از ناکامی آمریکا در حفظ قدرت نرم خود در عرصھ

 

 ای ھا و فشارھای رسانھ . تیم ملی ایران: مقاومت در برابر تحریم۲

ای شکست خورد، تیم ملی ایران، در شرایطی بسیار سخت، نمایشی شجاعانھ از  ھای مالی و رسانھ در حالی کھ تیم آمریکا با تمام پشتوانھ

 خود نشان داد:

 ماه قبل از جام جھانی، از مسابقات رسمی دور بودند.  ۳بازیکن ایرانی در طول  ۱۳: ھای لجستیکیمحدودیت •

 ھای تمرینی و تجھیزات، ھمراه با موانع تحریمی بود.: سفر بھ کشورھای غربی، دسترسی بھ زمین المللیھای بینتحریم •

 سی و ایران اینترنشنال، سعی داشتند تیم ملی را از مردم جدا کنند.بیھایی مانند بی: شبکھایفشارھای رسانھ •
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 چرا این عملکرد مھم است؟

 تواند در برابر فشارھای خارجی ایستادگی کند. ھا، نشان داد کھ ھویت ملی و مذھبی می: تیم ایران، با وجود تحریممقاومت فرھنگی •

: فریادھای «ایران، ایران» در ورزشگاه، نشان از ھمبستگی عمیق میان مردم و تیم ملی داشت. این ھمبستگی، تلاش  واکنش مردم •

 ھای غربی برای فاصلھ گرفتن مردم از نمادھای کشورشان را ناکام گذاشت.رسانھ 

: کارشناسان فوتبالی از جملھ بازیکن سابق تیم ملی فرانسھ، آمادگی باورنکردنی ایران را ستودند. این ستایش، ستایش کارشناسان •

 ھا، اعترافی بھ قدرتمندی تیم ایران بود.حتی از سوی غربی 

 

 ھا و جنگ نرم: از تحقیر آمریکا تا مظلومیت ایران. رسانھ ۳

تواند از سیاست  ھای انتقادی نسبت بھ شکست آمریکا و اعتراف بھ مظلومیت ایران، نشان دادند کھ ورزش نمیھای غربی، با پوششرسانھ 

 جدا شود.
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 ای علیھ ایراناقدامات رسانھ

سی و ایران اینترنشنال، سعی داشتند تیم ملی را از مردم جدا کنند. با این حال، این بیھایی مانند بی: شبکھ فضاسازی علیھ تیم ملی •

 ھا با واکنش مردمی مواجھ شد.تلاش

ھا در بازی ایران و بلژیک، بھ ضرر ایران سی، اعتراف کرد کھ ناداوریبینگار بی: متقی، روزنامھ ھا در بازی با بلژیکناداوری  •

 ھا داشت.بوده است. این اعتراف، نشان از فشارھای سیاسی بر داوری

 

 شکست جنگ روانی علیھ ایران 

: مردم ایران با حضور در ورزشگاه و فریادھای «ایران، ایران»، ھویت ملی خود را تأیید کردند. این ھمبستگی، نشان ھمبستگی ملی •

 ای غربی نتوانستھ است روحیھ ملی ایرانیان را شکست دھد. داد کھ عملیات رسانھ 

 ھا بود.آفرینی علیرضا بیرانوند، در مواجھھ با بلژیک، نمادی از ایستادگی ایران در برابر چالش: نقشنقش بیرانوند •
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 ھای اقتصادی تا قدرت نرم. ژئوپلیتیک فوتبال: از تحریم۴

 دھد کھ:فوتبال، در قرن حاضر، ابزاری برای گسترش قدرت نرم شده است. شکست آمریکا و موفقیت ایران، نشان می

: با وجود میزبانی جام جھانی و دخالت ترامپ، آمریکا نتوانست بازیکنان خود را بھ سطحی قدرت نرم آمریکا در حال فروپایی است •

 از مھارت برساند کھ بلژیک را شکست دھد. 

ھای تواند در عرصھای، نشان داد کھ میھا و فشارھای رسانھ: تیم ایران، با وجود تحریمایران، قدرت نرم جدیدی در خاورمیانھ است •

 المللی، رقیبی قابل احترام باشد. بین

 مقایسھ با سیاست خارجی 

اند کھ ایران قدرت نرم خود اند ایران را شکست دھند، بلکھ باعث شده ھای تحریمی و تھاجمی آمریکا، نھ تنھا نتوانستھ: سیاست آمریکا •

 را در منطقھ تقویت کند.

 : ایران، با استفاده از فرھنگ و ورزش، قدرت نرم خود را گسترش داده است. تیم ملی فوتبال، نمادی از این قدرت نرم است. ایران •
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 . فوتبال و نمادھای مقاومت ۵

ھای ھای نرم و سخت در عرصھ ، نھ تنھا یک مسابقھ ورزشی، بلکھ نمادی از جنگ۲۰۲۶شکست آمریکا و موفقیت ایران در جام جھانی  

 ژئوپلیتیک و فرھنگی است. 

 : این شکست، نشان دھنده ناکامی استکبار جھانی در حفظ قدرت نرم خود است.برای آمریکا •

 ای است.ھا و فشارھای رسانھ: موفقیت تیم ملی، نشان دھنده مقاومت یک ملت در برابر تحریمبرای ایران •

شوند.  در نھایت، فوتبال، نھ تنھا یک ورزش، بلکھ یک میدان جنگ نرم است کھ در آن، ھویت ملی، فرھنگ و سیاست با ھم درگیر می

 تواند در این میدان، برنده باشد. ھا، نشان داده کھ میایران، با وجود تحریم

 عربی گزارشگرشوخی 

 گلزنی نکردن ایران دروازه بلژیک، یک گام دیپلماتیک؟  

 یک کانال عربی در تحلیلی ساخره، نتیجھ مساوی ایران و بلژیک را با این عنوان بھ خنده گرفت:
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«تیم ملی ایران از گلزنی بھ بلژیک خودداری کرد؛ اقدامی در قدردانی از نقش بلژیک در جلوگیری از استفاده ھواپیماھای آمریکایی از  

 حریم ھوایی این کشور در جنگ علیھ ایران.» 

 این شوخی، بازتابی از روابط ژئوپلیتیک پیچیده بین کشورھاست:

 

ھای اخیر، بلژیک چندین بار از عبور ھواپیماھای نظامی آمریکایی از حریم ھوایی خود : در سال گیری علیھ آمریکا بلژیک و موضع •

گیری، نشان از استقلال سیاست خارجی بلژیک در  ھای نظامی در منطقھ خاورمیانھ جلوگیری کرده است. این موضعبرای عملیات 

 برابر فشارھای آمریکایی دارد. 

: کانال عربی، با تمسخر، نتیجھ مساوی ایران و بلژیک را یک «ھدیھ دیپلماتیک» تفسیر کرد. گویا ایران،  تفسیر سیاسی نتیجھ بازی •

گیری علیھ آمریکا قدردانی کرده است. این تفسیر، نشان از درک عمومی در منطقھ دارد:  با عدم گلزنی، از بلژیک بھ خاطر موضع 

 تواند از سیاست جدا شود.ورزش نمی 
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 چرا این شوخی مھم است؟

دیپلماسی • بھ عنوان زبان  این شوخی، نشان می ورزش  ارتباطی سیاسی می :  نتایج دھد کھ حتی در مسابقات ورزشی، مردم  بینند. 

 شوند. ھای دیپلماتیک نیز میای از توان رقابتی، بلکھ پیامھا، نھ تنھا نشانھبازی

ھای خود، نشان داده کھ کشورھای غربی ھم ھمیشھ در کنار آمریکا نیستند.  گیری : بلژیک، با موضعمقاومت بلژیک در برابر آمریکا •

 دھد.ھای ضدآمریکایی را گسترش میاین موضوع، دایره ائتلاف 

 !؟ ستایش بیرانوند از منظر غرب

 ھاقدرتمندی فردی در برابر تحریم  

بان ایران در انگلیس، بازی علیرضا بیرانوند، دروازه   لاینتاچھای غربی اغلب بھ دنبال نقد عملکرد ایران ھستند، رسانھ  در حالی کھ رسانھ

 ای خودش را انجام داد.» «بیرانوند مقابل بلژیک بھترین بازی دوران حرفھ برابر بلژیک را ستود:

 این ستایش، نشان از این است کھ:
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ھا و فشارھای  : عملکرد بیرانوند، نھ تنھا یک دستاورد ورزشی، بلکھ نمادی از مقاومت فردی در برابر تحریمفردیت در برابر سیاست •

 سیاسی است.

ھای غربی، با ستایش یک ورزشکار ایرانی، بھ طور غیرمستقیم، قدرتمندی ایران در پرورش استعدادھای : رسانھقدرت نرم ایران •

 کشند. المللی را بھ رخ می بین

 چرا این ستایش مھم است؟

ھای غربی برای جدایی مردم ایران از نمادھای کشورشان، با ستایش بیرانوند ناکام : تلاش رسانھشکست جنگ روانی علیھ ایران •

 المللی، احترام را جلب کنند.ھای بینتوانند در عرصھ دھد کھ ورزشکاران ایرانی میماند. این ستایش، نشان میمی

: ستایش یک رسانھ انگلیسی از یک ورزشکار ایرانی، نشان از افزایش اعتبار ایران در زمینھ ورزشی است.  افزایش اعتبار ایران •

 دھد. این امر، قدرت نرم ایران را در خاورمیانھ و جھان گسترش می

 ارتباط بین شوخی عربی و ستایش غربی: یک الگوی جدید 

 الملل دارند: ھر دو رویداد، نشان از یک الگوی جدید در روابط بین
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ای تواند زمینھ ھای سیاسی ھستند، ورزش می : در حالی کھ سیاستمداران درگیر تنش وگوی غیرسیاسیورزش بھ عنوان زمینھ گفت  .1

 وگو و ھمبستگی فراھم کند.برای گفت 

ھای ورزشی، فرھنگی و انسانی،  تواند در عرصھ ھا، نشان داده کھ می: ایران، با وجود تحریمالمللیقدرت نرم ایران در عرصھ بین .2

 رقیبی قابل احترام باشد. 

 ورزش، دیپلماسی و قدرت نرم 

 تواند از سیاست جدا شود.دھند کھ ورزش نمی این دو رویداد، نشان می

 : نتیجھ بازی ایران و بلژیک، نھ تنھا یک مسابقھ ورزشی، بلکھ یک پیام دیپلماتیک است.ھاھا و بلژیکیبرای عرب  •

 المللی، قدرتمند عمل کند.ھای بینتواند در عرصھھا، می: ستایش بیرانوند، نشان از این است کھ ایران، با وجود تحریمھابرای غربی  •

ھا را بھ تواند مرزھا را بشکند و انساندر نھایت، ورزش، نھ تنھا یک وسیلھ سرگرمی، بلکھ یک ابزار دیپلماسی و قدرت نرم است کھ می 

 ھای نرم، برنده باشد. تواند در میدانھم نزدیک کند. ایران، با استفاده از این ابزار، نشان داده کھ می
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 مقدمھ: فوتبال؛ امتداد جنگ با ابزارھای نرم

ھا یا افراد برای کسب برتری ای است کھ در آن تیمکنندهمند، منظم و سرگرمورزش در نگاھی سطحی و گذرا، میدانی برای رقابت قانون

شده، زمان مشخص بازی، سوت داور و در نھایت  چیز در چارچوب قوانین وضع کنند. در این برداشت اولیھ، ھمھفنی، بدنی و ذھنی تلاش می 

تر و با نگاھی بھ ساختارھای قدرت در جھان معاصر، ورزش  ای عمیقشود. اما در لایھ دست دادن حریفان پس از پایان رقابت خلاصھ می 

ھا بھ نشانھ ھویت ملی، تعلق ای کھ تماشاگران در استادیومای فراتر از یک بازی و تفریح ساده بوده است. از نخستین لحظھھمیشھ پدیده

ی، تیمی را تشویق کردند و بیرق ملیّ خود را بھ اھتزاز درآوردند، ورزش از قلمرو سرگرمی ناب عبور کرد.  سیاسی یا ھمبستگی اجتماع

ھا تبدیل شد. فوتبال، بیش از ھر ورزش ای نمادین و استراتژیک برای نمایش اراده، قدرت و روایت تمدنی ملت در واقع، ورزش بھ صحنھ

تنھا یک بازی جمعی پرطرفدار، بلکھ یک «زبان سازد؛ چرا کھ فوتبال نھدیگری در جغرافیای امروز جھان، این حقیقتِ پنھان را آشکار می

ھای فکری از مجرای آن برای بازنمایی خویش و بھ حاشیھ  ھا و جریان ھا، ملت ھا، رسانھمشترک جھانی» است؛ زبانی زنده و پویا کھ دولت 

 کنند.راندن رقیب استفاده می

عنوان میدان ای تصادفی، فانتزی یا صرفاً استعاری نیست. در تاریخ مدرن و معاصر، ورزش بارھا بھپیوند میان ورزش و جنگ، رابطھ 

ھای قدرت عمل کرده است. در دوران جنگ سرد، مسابقات المپیک ھا و بلوکھای غیرمستقیم، نیابتی و نمادین میان دولت اصلی برای رقابت 
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ھا تفاوت  ھای مختلف، بستری برای اثبات برتریِ ایدئولوژیک میان شرق و غرب بود. منطق حاکم بر این میدانیا دیدارھای دوجانبھ در رشتھ

گونھ کھ جنگ در تعریف کلاسیک خود در پی تحمیل اراده بر دیگری و تسلیم کردن ھای نبرد نداشت. ھمانچندانی با منطق حاکم بر صحنھ 

تواند میزان انسجام، آمادگی روانی، ھوش تاکتیکی و ظرفیت حیاتی یک ملت را بھ تصویر  حریف است، ورزش نیز در سطح نمادین می

رود، در حالی کھ بکشد. تفاوت اساسی در این میان، تنھا در ابزارھاست؛ جنگ نظامی با ابزارھای سخت، ویرانگر و فیزیکی پیش می

کند. با این حال، غایتِ ھر دو مسیر، غلبھ بر حریف و تثبیت اقتدار است. بھ  ای و اقناعی عمل مینھ ورزش با ابزارھای نرم، نمادین، رسا

ھایی روند؛ بلکھ صحنھویژه جام جھانی فوتبال، دیگر صرفاً رویدادھایی ورزشی بھ شمار نمی المللی، بھھمین دلیل است کھ مسابقات بزرگ بین

 سازی در مقیاس جھانی ھستند. حیاتی برای نمایش حیثیت ملی، بازسازی مشروعیت سیاسی و سنجش توان روایت 

بدیل برخوردار است. ھیچ پدیده اجتماعی یا فرھنگی دیگری در  فرد و بیھای ورزشی، فوتبال از جایگاھی منحصربھ در میان تمامی پدیده

جھان امروز وجود ندارد کھ بتواند میلیاردھا انسان را در یک لحظھ، حول یک احساس مشترک، یک قاب تلویزیونی و یک ھیجان متراکم 

ھای داخلی عبور داده و حول محوری مشترک منسجم  ای کوتاه، از تفرقھمتحد کند. فوتبال این قدرت جادویی را دارد کھ یک ملت را در لحظھ

عنوان نمادی از یک قدرت رو بھ افول، خستھ و فاقد سازد؛ یا برعکس، ضعف و شکست آن در مستطیل سبز، تیمی را در چشم جھانیان بھ

ماند. وی دیگر، شکست یا پیروزی در فوتبال ھرگز در محدوده جدول نتایج و سوت پایان مسابقھ باقی نمیانسجام اجتماعی نشان دھد. از س
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ھای جدی ژئوپلیتیک و شود و در تحلیلھا تکثیر میکند، در ادبیات رسانھ ھا رسوب میپژواک ھر پیروزی یا ناکامی، در حافظھ جمعی ملت 

یابد. از این منظر، فوتبال دیگر یک بازی ساده نیست؛ بلکھ یک  عنوان شاخصی از «نشاط ملی» یا «بحران ھویت» بازتاب میسیاسی بھ 

ھای آزمایند و روایت ھا ھوشمندی روانی یکدیگر را میشوند، قدرت ھا بازتعریف میای است کھ در آن ھویت ساز تمدنی» و صحنھ«شبیھ 

 پردازند. متعارض برای تسلط بر افکار عمومی جھان با یکدیگر بھ رقابت می

ھای راھبردی ھستند، ابعادی مضاعف بھ ھای ورزشی میان کشورھایی کھ در دنیای واقعی دچار تنشدر چنین چارچوب و خوانشی، تقابل

، معنایی بسیار فراتر  ۲۰۲۶طور خاص، مواجھھ ایران و آمریکا در بستر فوتبال و در آستانھ رویدادھایی نظیر جام جھانی  گیرد. بھ خود می

بینی تمدنی و دو  کند. این تقابل نمادین، بازتاب عینی برخورد دو منطق سیاسی، دو جھانکشی و مسابقھ ورزشی ساده پیدا میاز یک قرعھ

عنوان نماینده نظمی ھژمونیک قرار دارد کھ تلاش تصور کاملاً متفاوت از مفھوم قدرت و مقاومت است. از یک سو، ایالات متحده آمریکا بھ

امپمی بھ  اتکا  با  رسانھکند  بینراتوری  نھادھای  جھانی،  مالی  شبکھ  تصویری ای،  شناختی،  جنگ  پیچیده  ابزارھای  و  ورزشی  المللی 

ھاست در  ناپذیر و مسلط از خود ارائھ دھد و رقیبان خود را منزوی سازد. در سوی دیگر، ملت ایران ایستاده است؛ ملتی کھ دھھشکست 

ای قرار دارد، اما ھمچنان با اتکا بھ روحیھ مقاومت ھای سنگین رسانھ ھای اقتصادی، فشارھای سیاسی و ھجمھمحاصره شدیدترین تحریم

 کوشد حضور و اراده مستقل خویش را در پھنھ جھانی تثبیت کند.  عملیاتی و ھویت تاریخی خود، می
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این کتاب تلاش تنھا حاشیھ یا ویترینی برای سیاست نیست، بلکھ ادامھ منطقی و گریزناپذیر آن در بستری دیگر است.در این قاب، فوتبال نھ

عنوان یک میدان «جنگ نرم» و «نبرد شناختی» بنگرد. میدانی ھای فنی رایج در مطبوعات ورزشی، بھ فوتبال بھدارد با فرارفتن از تحلیل

سنگ با ھا، نقشی کاملاً ھمشده تودهای، نمادھای ملی و احساسات برانگیختھھای رسانھ شده، صدای رسا، روایت کھ در آن تصویر پردازش 

ھای درون زمین، آنالیزھای فنی و آمادگی بدنی بازیکنان دارند. در این نبرد نرم، تیمی کھ بتواند تمرکز ذھنی خود را در برابر جنگ  تاکتیک

قاومت وری و مای گم نکند و تیمی کھ بتواند از کمترین امکانات، بیشترین بھرهروانی دشمن حفظ کند، تیمی کھ ھویت خود را در ھجمھ رسانھ

 تاکتیکی را استخراج کند، در واقع در حال تمرین و نمایش مدل «مقاومت ھوشمندانھ» است. 

دھنده اصلی آنچھ در فصول پیش رو قلمی شده، کوششی است برای فھم عمیق این حقیقت کھ چگونھ ورزش و در راس آن فوتبال، بھ بازتاب 

ھا بر سر اعتبار، معنا، بقا و آینده تمدنی تبدیل شده است. ما در این مسیر، ابعاد مختلف این نبرد نرم را بررسی خواھیم کرد؛ از  نبرد ملت 

ھای افول آن در آینھ ورزش، تا بررسی پارادوکس فشار و انسجام در تیم ملی ایران، و در نھایت تحلیل ژئوپلیتیک ھژمونی آمریکا و نشانھ

بھ عمق  نگریستن  و  از سطح سبز چمن  فرارفتن  بھ  است  دعوتی  اثر  این  نامتقارن.  مقاومت  ابزار  مثابھ  بھ  فوتبال»  مفھوم «ھوش  تبیین 

 ای است از یک بیانیھ بلندِ ھویتی در جھان معاصر. کھ ھر پاس، ھر تکل و ھر فریاد شادی، واژه استراتژیک بازی؛ جایی
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 مثابھ میدان تقابل تمدنی فصل اول: فوتبال بھ

ھای فوتبال در جھان امروز دیگر صرفاً یک ورزش پرطرفدار یا رقابتی برای کسب جام و افتخار نیست؛ بلکھ بھ یکی از پرمعناترین میدان

تر  ای عمیقشود، در لایھصورت نود دقیقھ رقابت میان دو تیم دیده میھا تبدیل شده است. آنچھ در ظاھر بھ نمایش قدرت، ھویت و اراده ملت 

ھای تمدنی است. در دنیایی کھ رسانھ، تصویر  ھای ملی و روایت ھای سیاسی، فرھنگھا، نظامبینیبازتابی از نوعی جدال نمادین میان جھان

توان نظیر برای این تقابل تبدیل شده است. دیگر نمیای در ساخت و تثبیت قدرت دارند، فوتبال بھ بستری کمکنندهو افکار عمومی نقش تعیین

ویژه در سطح ملی، حامل معناھایی فراتر از خودِ زی را تنھا در حد تاکتیک، آمادگی بدنی و نتیجھ نھایی فھمید؛ زیرا فوتبال امروز، بھ این با

ای از بازیکنان، بلکھ نماینده نوعی تجربھ تاریخی، فرھنگ جمعی و مدل خاصی  بازی است. ھر تیم ملی، در سطحی نمادین، نھ فقط مجموعھ

 از حضور در جھان است.

ای در  نظیر مخاطبان آن است. کمتر پدیدهوجو کرد. نخست، گستره بی علت این جایگاه ممتاز فوتبال را باید در چند ویژگی اساسی آن جست 

ھای مختلف بھ خود جلب کند. دوم، قدرت نمادین بسیار جھان معاصر وجود دارد کھ بتواند در یک لحظھ، توجھ صدھا میلیون نفر را در قاره

تبدیل شدن بھ زبان بالای آن است. فوتبال بھ دلیل سادگی درک، شدت ھیجان و امکان ھمذات  پنداری گسترده، از ظرفیت عظیمی برای 

ای کھ ھر رویداد مھم فوتبالی، نھ فقط در ورزشگاه، گونھای و بازنمایی جھانی آن است؛ بھ ھا برخوردار است. سوم، پوشش رسانھ مشترک ملت 
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اند ھا سبب شده کند. ھمین ویژگی وگوھای عمومی ادامھ پیدا میھای سیاسی و گفت ھای اجتماعی، تحلیلبلکھ در استودیوھای تلویزیونی، شبکھ

 ھا بدل شود. ھای تقابل نرم میان کشورھا و تمدنترین عرصھکھ فوتبال بھ یکی از مھم

اند کھ تصویری از خود بھ جھان عرضھ کنند. یک تیم منظم، کنند؛ بلکھ در پی آن ھا فقط برای پیروزی ورزشی تلاش نمیدر این میدان، ملت 

ای ھای دیگر با تحریف، سانسور یا فشار رسانھ تواند تصویری مثبت از کشوری بسازد کھ شاید در عرصھ باانضباط، شجاع و مقاوم، می

ھای ای از بحرانروست. برعکس، یک تیم متزلزل و فاقد انسجام، حتی اگر از امکانات گسترده برخوردار باشد، ممکن است نشانھروبھ

تر در سطح ملی تلقی شود. بھ ھمین دلیل، فوتبال در عصر حاضر از سطح رقابت میان بازیکنان فراتر رفتھ و بھ نوعی «صحنھ  عمیق

این صحنھ، کشورھا نھ فقط توان فنی خود، بلکھ میزان انسجام اجتماعی، قدرت روانی، روحیھ جمعی   بازنمایی تمدنی» تبدیل شده است. در

 گذارند. و ظرفیت ایستادگی خود را نیز بھ نمایش می

ھا کوشیده است اقتدار خود را نھ صرفاً از  از این منظر، آمریکا در فوتبال فقط یک تیم ملی نیست. ایالات متحده نماینده نظامی است کھ سال

سازی سیاسی تثبیت المللی، صنعت سرگرمی و روایت ھا، نھادھای بینھا، دانشگاهای پیچیده از رسانھ راه قدرت سخت، بلکھ از طریق شبکھ

آمریکا خوب می بدون تسلط بر ذھنکند.  پایدار  امروز، تسلط  ادراکداند کھ در جھان  از ھمینھا و  نیست.  آن در  ھا ممکن  رو، حضور 

رویدادھایی مانند جام جھانی، صرفاً حضور یک کشور در یک مسابقھ ورزشی نیست؛ بلکھ بخشی از ھمان پروژه گسترده بازتولید برتری  
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سازی آن خوانده منزلھ تأییدی بر روایت قدرت و نظمتواند بھو ھژمونی است. در چنین چارچوبی، ھر پیروزی ورزشی برای آمریکا می 

شود، و ھر شکست یا ناکامی، حتی اگر در ظاھر محدود بھ زمین فوتبال باشد، در سطح نمادین چون ترک برداشتن در دیوار ھیمنھ بازتاب 

 کند.پیدا می

ھای اقتصادی و ھای گذشتھ ھمواره در معرض فشارھای متراکم سیاسی، تحریمدر برابر این تصویر، ایران قرار دارد؛ کشوری کھ در دھھ

شده ھای واقعی، بلکھ با تصویری تحریف ھا ناچار بوده نھ فقط با محدودیت ای بوده است. ایران در بسیاری از عرصھ ھای منفی رسانھ روایت 

توان بدون واسطھ و با زبانی جھانی، ھایی بدل شده کھ در آن میاز خود نیز مقابلھ کند. در چنین وضعیتی، فوتبال بھ یکی از معدود میدان

نوع دیگری از واقعیت ایران را نشان داد. تیم ملی ایران در اینجا صرفاً یک تیم ورزشی نیست؛ بلکھ حامل بار نمادین یک ملت است. ھر  

گیرد، بازی تنھا درباره گل و امتیاز نیست؛ بلکھ درباره امکان تثبیت احترام، بازسازی تصویر  ر برابر رقیبی بزرگ قرار می بار کھ این تیم د

 ملی و نمایش ظرفیت ایستادگی در برابر فشارھای بیرونی نیز ھست. 

است. قدرت نرم، برخلاف قدرت سخت، از راه   قدرت نرم کند، پیوند مستقیم آن با مفھوم  آنچھ این تقابل را از یک رقابت عادی متمایز می 

شود.  کند؛ بلکھ بر پایھ جذابیت، اعتبار، توان اقناع و قدرت شکل دادن بھ ادراک دیگران بنا میزور مستقیم، اجبار یا تحمیل آشکار عمل نمی 

بخش، منسجم و قابل احترام از خود ارائھ دھد، بخشی از نبرد قدرت را برده است، در عصر رسانھ، ھر کشوری کھ بتواند تصویری الھام
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توان در رفتار ھای بروز قدرت نرم است. این قدرت را می ترین صحنھحتی اگر در میدان نظامی حضور نداشتھ باشد. فوتبال یکی از عینی 

ای و حتی در تأثیری کھ یک مسابقھ بر  نفس تیم، در واکنش تماشاگران، در لحن گزارشگران، در نوع پوشش رسانھ بازیکنان، در اعتمادبھ

 گذارد مشاھده کرد. حافظھ جمعی جھان می

ھا از سازمان ذھنی و تاکتیکی خود خارج نشود؛ و تصویری تیمی کھ بتواند در اوج فشار روانی، آرامش خود را حفظ کند؛ در برابر ھجمھ

دھد کھ فقط ای، او نشان میاز اقتدار، تعادل و پایداری ارائھ دھد، در سطحی فراتر از زمین بازی نیز برنده شده است. زیرا در چنین لحظھ

 ای از بلوغ جمعی و انسجام درونی است. مھارت فوتبالی ندارد، بلکھ دارای پشتوانھ

ھایشان، بخشی از سیمای ھا از خلال رفتار تیم شود. ملت این ھمان جایی است کھ فوتبال از سرگرمی بھ شاخصی از قدرت ملی تبدیل می 

کنند. بنابراین، نتیجھ نھایی فقط یک عدد روی تابلو نیست؛ بلکھ بخشی از معنایی است کھ درباره  تاریخی و فرھنگی خود را بازنمایی می

 شود. یک ملت در سطح جھانی ساختھ می

تواند در برابر سازوکارھای پیچیده فشار مقاومت کند. این مقاومت فقط فنی نیست و ایران در این چارچوب، بارھا نشان داده است کھ می

 شود.  ھای مسابقھ خلاصھ نمیصرفاً در دوندگی، دفاع یا تاکتیک
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داند نماینده ملتی تحت فشار سازد. بازیکنی کھ میمقاومت در فوتبال ایران، پیش از ھر چیز، در سطح روانی و ھویتی خود را آشکار می

 است، ورودش بھ میدان تنھا یک وظیفھ ورزشی نیست؛ نوعی حضور تاریخی است. 

دھد. این تیم، در بسیاری از مواقع، با حداقل امکانات و زیر فشار حداکثری، توانستھ ھمین آگاھی است کھ بھ تیم ملی ایران رنگی متفاوت می

ا،  ایستادگی کند، نظم خود را از دست ندھد و غرور ملی را حفظ نماید. این ویژگی، فوتبال ایران را از یک تیم صرفاً ورزشی بھ نمادی از بق

در چنین شرایطی، ھر مسابقھ ایران با یک قدرت بزرگ، بیش از آنکھ یک بازی عادی باشد، روایتی  کند.پایداری و اراده جمعی تبدیل می

المللی و قدرت نمادین، خود را صاحب سو ساختارھایی قرار دارند کھ بھ پشتوانھ سرمایھ، رسانھ، مشروعیت بیناست. یک  ھانبرد اراده از  

اینجاست    توان محترمانھ، منظم و مقاوم ظاھر شد.دانند. سوی دیگر، ملتی ایستاده است کھ آموختھ در شرایط نابرابر نیز می برتری طبیعی می 

بھ عرصھ  فوتبال  برھمکھ  برای  پیش مراتب زدن سلسلھای  از  بدل میتعریف ھای  بازیشده  باطن شود.  ای کھ در ظاھر ورزشی است، در 

تواند در شده، ھمیشگی و تغییرناپذیر نیست. اگر تیمی از نظر روانی و ھویتی آماده باشد، میتواند این پیام را منتقل کند کھ برتریِ تحمیلمی

 دلِ میدانی کھ علیھ او طراحی شده، توازن را برھم زند و روایت متفاوتی خلق کند.

ھای رسمی باشند. یک تیم  آنکھ نیازمند بیانیھگویند؛ بیھا در این زبان با جھان سخن می است. ملت   زبان تمدنیفوتبال، از این منظر، یک  

تواند بھ جھان بگوید کھ پشت این پیراھن، ملتی زنده، آگاه و واجد کرامت ایستاده است. ملتی کھ بتواند در این  ملی منظم، شجاع و مقاوم، می
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کند. زیرا بسیاری المللی نیز دست بالا پیدا میتری از سیاست، فرھنگ و اعتبار بینزبان، خود را قابل احترام نشان دھد، در میدان گسترده 

بھ  شوند.ھای عمومی و احساسی ساختھ میھا درباره کشورھا، نھ فقط از متون دانشگاھی و اخبار سیاسی، بلکھ از ھمین صحنھاز ادراک 

 ای یا صرفاً رقابتی گذرا دانست.  ای حاشیھتوان حادثھھمین دلیل، تقابل ایران و آمریکا در فوتبال را نمی

کوشد روایت برتری  تر رقابت بر سر معنا، اعتبار و ھژمونی است. در یک سو، قدرتی قرار دارد کھ میاین تقابل، بخشی از نظم بزرگ 

رغم ھمھ فشارھا، ھویت و اراده خود را تثبیت کند علیھا حفظ کند؛ در سوی دیگر، کشوری قرار دارد کھ تلاش می خود را در ھمھ عرصھ 

  کند.شود کھ این کشاکشِ نمادین را بھ زبانی ساده، جھانی و نافذ بیان میکند. فوتبال در این میان، بھ میدانی تبدیل می

ھا و افکار شود کھ نتیجھ آن تنھا در جدول مسابقات نماند، بلکھ بھ حافظھ ملت در پایان، باید گفت فوتبال زمانی بھ میدان تقابل تمدنی تبدیل می

ای، زمین فوتبال دھد. در چنین مواجھھعمومی جھان راه پیدا کند. این دقیقاً ھمان وضعیتی است کھ در مواجھھ میان ایران و آمریکا رخ می 

شوند.  رو میای است کھ در آن دو نوع روایت از انسان، قدرت، ھویت و آینده جھان با یکدیگر روبھ صرفاً مستطیلی سبز نیست؛ بلکھ صحنھ

 شود.رود و بھ میدان تقابل تمدنی بدل می جاست کھ فوتبال از بازی فراتر می از ھمین
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 فصل دوم: شکست آمریکا و بحران ھژمونی

تر، آزمونی برای بازنمایی اقتدار در  برای ایالات متحده صرفاً یک تورنمنت ورزشی نبود؛ این رویداد، در سطحی عمیق  ۲۰۲۶جام جھانی  

ھای ھژمون، میزبانی یک رویداد جھانی فقط آمد. در منطق قدرت ای برای نمایش کارآمدی نظم آمریکایی بھ جھان بھ شمار میخانھ و صحنھ

مندی و تسلط. قدرت کردن ورزشگاه، زیرساخت و تماشاگر نیست؛ بلکھ فرصتی است برای بازتولید تصویرِ برتری، سامانبھ معنای فراھم

ھای اقتدار خود را تثبیت داند، نیازمند آن است کھ حتی در میدان ورزش نیز نشانھویژه قدرتی کھ خود را معمار نظم جھانی میبزرگ، بھ 

 جھانی برای آمریکا واجد معنایی فراتر از فوتبال بود.  کند. بھ ھمین دلیل، جام

ناپذیر است. اما درست در بخش و شکست ای از آمریکا کھ ھمچنان منسجم، الھامتوانست ویترینی باشد برای نمایش چھرهاین مسابقات می

 رو کرد. ھمین نقطھ، واقعیتِ میدان، روایتِ رسمیِ قدرت را با چالش روبھ 

شود. قدرت مسلط، برای حفظ جایگاه خود، باید این تصور را در ذھن دیگران زنده در سنت ھژمونیک، شکست ھرگز امری عادی تلقی نمی 

اش طبیعی، پایدار و تا حد زیادی گریزناپذیر است. بھ ھمین خاطر، وقتی این قدرت در یک صحنھ عمومی شکست  نگھ دارد کھ برتری 

 کوشد آن را بھ یک «حادثھ»، «بدشانسی» یا «استثنا» تقلیل دھد.  اش میخورد، ماشین تفسیر و رسانھ می
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تواند اعتماد روانی بھ  ای از ضعف ساختاری خوانده شود، زیرا چنین خوانشی می عنوان نشانھدھد شکست بھ منطق ھژمونیک اجازه نمی

گیرند. ھنگامی کھ تیمی کھ از  سادگی در چارچوب تصادف جای نمیھا بھمرکز قدرت را فرسوده کند. اما مشکل آنجاست کھ برخی شکست 

مراتب رسمی فوتبال گذاری، رسانھ، تکنولوژی و امکانات در موقعیتی ممتاز قرار دارد، در برابر رقبایی کھ در سلسلھنظر منابع، سرمایھ 

آید کھ آیا مسئلھ فقط یک باخت ورزشی است، یا باید طور طبیعی پدید میشود، این پرسش بھشوند دچار ناکامی میتر» شمرده می«کوچک

 تر دانست؟قای از بحرانی عمیآن را نشانھ 

عنوان الگویی برای مدیریت مدرن، سازماندھی عنوان قدرت اقتصادی و نظامی، بلکھ بھفقط بھھای اخیر کوشیده است خود را نھآمریکا در دھھ

تواند ھر گیری حداکثری از دانش و تکنولوژی معرفی کند. در این تصویر، نظام آمریکایی چنان طراحی شده کھ گویا میای و بھرهحرفھ

ریزی، تحت کنترل درآورد. اما فوتبال، برخلاف بسیاری از  ای را، از صنعت و رسانھ گرفتھ تا ورزش، با اتکا بھ سرمایھ و برنامھحوزه

 کننده پیروزی نیست. ھای دیگر، میدانی است کھ در آن صرفِ انباشت منابع، تضمینعرصھ 

در فوتبال، ھماھنگی ذھنی، انسجام جمعی، روحیھ رقابت، ظرفیت تحمل فشار و ھوش موقعیتی نقشی اساسی دارند. اینجاست کھ محدودیت  

تواند بر ھر رقیبی غلبھ کند، ممکن است پندارد با اتکا بھ ثروت، ساختار و تبلیغات میشود. تیمی کھ می الگوی صرفاً تکنوکراتیک آشکار می

 ای حساس، در برابر تیمی کھ انگیزه، ھویت و اراده بالاتری دارد، دچار فروپاشی روانی و تاکتیکی شود. در لحظھ
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ناکامی  منظر،  این  «کوچکاز  تئوریک  نظر  از  کھ  حریفانی  برابر  در  آمریکا  می ھای  تلقی  چنین  تر»  است.  نمادین  دلالتی  واجد  شوند، 

اند. دارند کھ در زیر سطحِ براقِ تصویر ھژمونیک پنھان ماندهھایی برمی ھا پرده از ترک ھایی فقط نتیجھ نود دقیقھ بازی نیستند؛ آنشکست 

ناپذیری آن تواند اقتدار مورد انتظار را بازتولید کند، افسانھ شکست ھای جھانی، نمیوقتی یک قدرت بزرگ در زمین خود، زیر نگاه رسانھ 

ھا، کند. برای بسیاری از ملت شود، بلکھ در ذھن مخاطبان داخلی و خارجی رسوب میبیند. این آسیب فقط در جدول نتایج ثبت نمیآسیب می

 تبال، زبانی ساده اما نافذ برای فھم قدرت است.  ویژه فوورزش بھ 

کنند و از خلال آن، احساسی بینند، ھیجان آن را لمس می الملل را نخوانند، اما نتیجھ یک بازی را می ھای روابط بینمردم شاید پیچیدگی نظریھ

آید، این تصویر دھند. بھ ھمین دلیل، وقتی ابرقدرت در خانھ خود در زمین چمن بھ زانو درمی درباره اعتبار و توان یک کشور شکل می

 تواند از صدھا تحلیل سیاسی اثرگذارتر باشد. می

توان فقط بھ ضعف فنی چند بازیکن یا اشتباھات مقطعی یک مربی نسبت داد. آنچھ در پسِ ھا را نمیتر آن است کھ این شکست مسئلھ مھم

انسجام سیستمی. در سطح شود، نشانھھای ورزشی دیده میناکامی ھایی از یک بحران ساختاری در سھ سطح است: مدیریت، روحیھ و 

عنوان یک فرھنگ اند فوتبال را بھوبرقِ ورزش آمریکایی توانستھشود کھ آیا سازوکارھای پرھزینھ و پرزرق مدیریت، این پرسش مطرح می

 کنند. ای قابل مھندسی از بالا برخورد می عنوان پروژهرقابتی عمیق درک کنند، یا ھمچنان با آن بھ
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ای رشد کرده، در لحظھ فشار واقعی، آید کھ آیا تیمی کھ در محیط رفاه، تبلیغات و انتظارات رسانھ در سطح روحیھ، این پرسش پدید می

آوری لازم را دارد یا نھ. و در سطح انسجام سیستمی، پرسش اصلی این است کھ آیا ھمھ اجزای این سازه عظیم ــ از فدراسیون و رسانھ تاب 

 اند.اند یا صرفاً زیر چتر منافع متکثر و گاه متعارض گرد آمده تا افکار عمومی ــ واقعاً بھ یک ھدف مشترک متصل

شود؛ ھژمونی نیازمند سرمایھ نمادین است. سرمایھ نمادین یعنی ھای مالی حفظ نمی در جھان امروز، ھژمونی فقط با ناو ھواپیمابر و شبکھ

ھای متمادی کوشیده این سرمایھ را از طریق آن تصویری کھ دیگران از اقتدار، ثبات و برتری یک قدرت در ذھن دارند. آمریکا در دھھ

 سینما، دانشگاه، رسانھ، فناوری و سبک زندگی بازتولید کند.  

شده ناسازگار شود، سرمایھ نمادین دچار فرسایش ورزش نیز بخشی از ھمین سازوکار بوده است. اما ھرجا کھ واقعیتِ صحنھ با روایتِ ساختھ

کند. شکست در چنین میدانی، ای جھانی و احساسی است، این فرسایش را بھ شکلی فشرده و فوری آشکار میشود. فوتبال، چون پدیدهمی

 ھا برای ساخت آن ھزینھ شده است.  ای است کھ سال ای بھ وجھھویژه در خانھ، ضربھبھ

شود کھ آیا اگر آمریکا نتواند حتی در این صحنھ نمادین، تصویر انسجام و تفوق خود را حفظ کند، این پرسش در ذھن جھانیان تقویت می

 «نظم آمریکایی» در سطوح دیگر نیز دچار ترک و تزلزل نشده است؟ 
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شود. ھرچھ فاصلھ میان تصویر آرمانی یک قدرت و از سوی دیگر، بحران ھژمونی ھمواره با شکاف میان «ادعا» و «واقعیت» آغاز می 

ھا را در ھر عرصھ کند کھ بھترینیابد. آمریکا خود را کشوری معرفی میعملکرد واقعی آن بیشتر شود، اعتماد بھ روایت مسلط کاھش می

 آورد، از دانش تا سازماندھی و از سرمایھ تا رسانھ.  گرد می 

شود، مخاطب رو می ای چون فوتبال، آن ھم در فضای خانگی، با ناتوانی، سردرگمی یا ناکامی روبھاما وقتی این دستگاه عظیم در عرصھ

بیند کھ میان ھیاھوی تبلیغاتی و توان واقعی، لزوماً انطباقی وجود ندارد. ھمین کند. او میطور ناخودآگاه این تناقض را ثبت میجھانی بھ

فاصلھ، آغاز فرسایش ھژمونیک است. زیرا ھژمونی بیش از ھر چیز بر «باورپذیری برتری» استوار است، و وقتی این باورپذیری مخدوش 

 شود، فروکاستن شکست بھ بداقبالی دیگر چندان کارگر نخواھد بود.

ر  در این میان، اھمیت نمادینِ «خانھ» نیز نباید نادیده گرفتھ شود. شکست در خانھ، ھمیشھ معنایی فراتر از شکست در بیرون دارد. خانھ، د 

ای از تزلزل در  عنوان نشانھشود، این لغزش بھمنطق قدرت، قلمرو امنیت، کنترل و تسلط است. وقتی قدرتی در خانھ خود دچار لغزش می

ای کھ نشان دھد  بود؛ لحظھشود، نھ صرفاً در حاشیھ. برای آمریکا، میزبانی جام جھانی باید لحظھ تثبیت روایت برتری می مرکز خوانده می 

ھای ورزشی ھمراه شود، پیام معکوسی بخشی جھانی را دارد. اما اگر این میزبانی با ناکامیاین کشور ھنوز توان سازماندھی، رھبری و الھام

 ھا نیز تضمینی برای بازتولید اقتدار وجود ندارد. ترین صحنھشدهترین و کنترل ند: اینکھ حتی در امن کتولید می
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ھایی از افول مثابھ نشانھتوان بھھا را میھای ورزشی فھمید. این شکست از ھمین رو، شکست آمریکا در چنین بستری را باید فراتر از باخت 

ای برای تسلط بر ھر میدان کرد ثروت، تکنولوژی و قدرت رسانھ تدریجی نوعی اعتماد بھ نفس امپراتورمآبانھ خواند؛ اعتمادی کھ تصور می 

توانند بر سازوکارھای عظیم ھا اراده، ھویت، ھمبستگی و روحیھ، میھایی وجود دارند کھ در آنکافی است. فوتبال نشان داد کھ ھنوز حوزه 

توان چیز را نمییابد ھمھکند: جایی کھ قدرت بزرگ درمی محور غلبھ کنند. این ھمان جایی است کھ بحران ھژمونی خود را آشکار می سرمایھ 

 توان با تبلیغات جبران نمود.چیز را نمیتوان مھندسی کرد و ھمھچیز را نمی ھ خرید، ھم

ای شد کھ نھ فقط توان ورزشی، بلکھ وضعیت روانی و نمادین ھژمونی را منعکس  برای آمریکا آینھ  ۲۰۲۶در پایان، باید گفت جام جھانی  

سرعت  شود، این رخداد بھرو می ھای جھان، با ناکامی روبھترین میدانترین و احساسی کرد. وقتی ابرقدرت در خانھ خود، در یکی از عمومی

اتفاق نمیشود. در چنین لحظھتر بدل می ای از بحران بزرگ بھ استعاره  در زمین  اقتدار، در  ای، شکست صرفاً  افتد؛ شکست در روایتِ 

شود: نھ ھا آغاز می جاست کھ تاریخِ افول قدرت و شاید دقیقاً از ھمین   دھد.جانبھ نیز رخ می ی کنترل ھمھناپذیری و در افسانھتصویرِ شکست 

 توانند در خانھ خود شکست بخورند.ھا نیز می بیند آنای کھ جھان میکنند، بلکھ از لحظھھا غلبھ میزمانی کھ دیگران بر آن 
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 فصل سوم: ایران در محاصره تحریم و رسانھ 

المللی، بیش از آنکھ یک رویداد ورزشی عادی باشد، یک عملیاتِ پیچیده در یک «میدانِ جنگِ ھای بینورود تیم ملی فوتبال ایران بھ میدان

آرایی کرده، بلکھ با یک  شود، بازیکنان ما نھ تنھا با حریفی کھ در مستطیل سبز مقابلشان صف نرم» است. وقتی سوت آغاز بازی زده می 

 کنند.وپنجھ نرم می جانبھ» دست «محاصره ھمھ

گیرد، فضایی را ایجاد کرده ھای لجستیکی را در بر می ھای مالی و تحریمھای مختلفی از فشارھای سیاسی، محدودیت این محاصره، کھ لایھ 

ی ژئوپلیتیک نگریست؛ ای مشابھ دارد. برای درکِ عمقِ این واقعیت، باید فوتبال را از دریچھ کھ در ادبیاتِ معمولِ فوتبالِ جھان، کمتر نمونھ

 ی ملی» در برابر «فشارِ ساختاری» قد علم کرده است.شود کھ در آن، «اراده جایی کھ زمینِ بازی بھ خطِ مقدمی تبدیل می

ھای پنھانِ مدیریتیِ ورزش جاری گوییم، تنھا یک استعاره نیست؛ بلکھ واقعیتی ملموس است کھ در لایھای کھ درباره آن سخن میمحاصره

ای سایھ افکنده است. از مشکلاتِ ھای اقتصادی، بیش از آنکھ بر کلیتِ فوتبال اثر بگذارد، بر امکاناتِ حداقلیِ یک تیمِ حرفھاست. تحریم

ھایِ لجستیکی در مسیرِ سفرھا و دیدارھایِ دوستانھ، اندازیترین منابعِ مالی برای برگزاریِ اردوھای تدارکاتی گرفتھ تا سنگانتقالِ ساده

 ھمگی بخشی از این پازلِ بزرگ ھستند. 



40 
 

پیش از  تیم ملی فوتبال ایران، در حالی کھ باید تمامِ تمرکزِ خود را بر تاکتیک و آمادگیِ جسمانی بگذارد، ناچار است با دیوارھایی بجنگد کھ   

اند تا تیم را فرسوده کنند؛ تا پیش ھا، طراحی شدهاند. این محدودیت ی حریف، در مسیرِ طبیعیِ رشدِ ورزشیِ او کشیده شدهرسیدن بھ دروازه 

 یک از رقبایِ جھانیِ ما با آن مواجھ نیستند. ھایی کنند کھ ھیچاز آغازِ تورنمنت، «روحیھ» و «انرژی» تیم را درگیرِ حاشیھ

ی مواجھھ با این محاصره است.  دھد، نحوهی راھبردی» ارتقا میاما آنچھ در این میان، تحلیلِ ما را از یک گزارشِ ورزشی بھ یک «مطالعھ

رو ھستیم: «فشارِ بیرونی، عاملِ انسجامِ درونی.» در علمِ سیاست و مدیریتِ بحران، معمولاً فشارِ  در اینجا، با یک پارادوکسِ جذاب روبھ

 تر شدن و اتحادِ درونی شده است.  شود، اما در مورد تیم ملی ایران، این فشار، بھ جای شکستن، باعثِ فشردهساختاری بھ فروپاشی منجر می 

شود. تیمی کھ ای بدل شده کھ در آن مفھومِ «مقاومت» از یک شعارِ سیاسی بھ یک «کنشِ عملیاتی» ترجمھ می فوتبال برای ایران، بھ عرصھ 

کنند ذھنِ بازیکن را مشوش کنند قدم ھایی کھ تلاش می ی سنگینِ رسانھھای تدارکاتیِ باکیفیت، بدون امکاناتِ برابر و تحتِ ھجمھبدون بازی

 شود.طورِ خودکار بھ نمادِ نوعی «مقاومتِ آگاھانھ» تبدیل میگذارد، بھ بھ میدان می

شوند، راه برایِ این مقاومت، دارای دو بال است: یکی «خلاقیتِ تاکتیکی» و دیگری «اتحادِ روانی». وقتی منابعِ مالی و لجستیکی محدود می

 شود. کادرِ فنی و بازیکنان، ناچارند برای جبرانِ این کمبودھا، بھ ھوشِ خود تکیھ کنند.نوآوری باز می
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ی سیاستِ وری را داشتھ باشند. این دقیقاً ھمان الگویی است کھ ایران در عرصھگیرند کھ چگونھ با حداقلِ امکانات، حداکثرِ بھرهھا یاد میآن 

ھایی کھ وابستگیِ ھا. در فوتبال، این یعنی پیدا کردنِ تاکتیکبست بر در دلِ بنھایِ میانخارجی و دفاعی نیز بھ کار گرفتھ است: یافتنِ راه

 افزار (انسجام، تمرکز، ھوشِ جمعی) دارد. افزار (امکاناتِ پرھزینھ) و وابستگیِ بیشتری بھ نرم کمتری بھ سخت 

میبدین  استعدادھایی  کشفِ  برایِ  «کاتالیزور»  بلکھ یک  سد،  نھ یک  در سیستمسان، محدودیت،  کھ  رفاهشود  فرصتِ  زدهھایِ  ی غربی، 

ای کھ در آن «تسلیم»  روند؛ روحیھای متفاوت بھ میدان میاند، با روحیھھا بزرگ شده کردند. بازیکنانی کھ در دلِ این سختیشکوفایی پیدا نمی

 اند.تری عبور کردهھا در مسیرِ رسیدن بھ میدان، از سدھایِ بزرگمعنایی ندارد، چرا کھ آن

کنند کھ بازیکنانِ تیمِ خوبی درک میتر شود. مردم ایران، بھ از سوی دیگر، این محاصره باعث شده تا «پیوندِ ملت و تیم» از ھمیشھ عمیق 

ھایِ  بینند کھ تیمِ ملی با وجودِ تمامِ این فشارھا و با کمترین حمایت ملی، در واقع نمایندگانِ این ملت در یک جنگِ نابرابر ھستند. وقتی مردم می 

قدرت  برابرِ  در  می لجستیکی،  فوتبال  بزرگِ  نمیھایِ  خم  و سر  می ایستد  تبدیل  ملی»  «افتخارِ  یک  بھ  ایستادگی  این  ھمان  کند،  این  شود. 

ھایِ معاند تلاش کردند با فشارھایِ روانی، تیم را از ملت جدا کنند، اما رسانھ  سازد.پارادوکسِ زیبایی است کھ از دلِ تھدید، فرصت می

ی معکوس گرفتند؛ چرا کھ ھر حرکتِ مثبتِ تیم در زمین، در ذھنِ مردم بھ عنوانِ یک پیروزیِ نمادین در برابرِ این محاصره بازخوانی نتیجھ

 شود. این یعنی، تیمِ ملی در این دوران، نھ فقط یک تیمِ فوتبال، کھ یک «سفیرِ مقاومت» در جھان است.می
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در نھایت، باید گفت کھ ایران در میدانِ فوتبال، در حالِ تمرینِ «مدیریتِ بحران» است. ھر تورنمنت، ھر مسابقھ و ھر دقیقھ حضور در  

ای است برایِ زیستن در شرایطِ دشوار. این توانایی، یعنی قدرتِ حفظِ آرامش، نظم و عملکردِ درخشان در شرایطِ محاصره،  زمین، تجربھ

ی تحریم، خود را بھ کند. تیمی کھ یاد گرفتھ باشد در محاصرهھایِ دیگر نیز تعریف می ھمان چیزی است کھ قدرتِ ملیِ ما را در عرصھ

 کند:سطحِ اولِ جھان برساند، پیامی روشن بھ ناظرانِ جھانی مخابره می

 کنیم.» ھا را بھ بخشی از استراتژیِ پیروزیِ خود تبدیل میآییم؛ ما محدودیتھا کنار نمی «ما با محدودیت

تواند با کھ چگونھ یک ملت مییِ «پیروزی بر شرایط» است. اینیِ پیروزی در فوتبال نیست؛ درباره بنابراین، این فصل از کتابِ ما، درباره

ھایِ جھانی  ای، پرچمِ خود را بر فرازِ قلھی اقتصادی و رسانھ ای پولادین، حتی در محاصرهتکیھ بر استعدادھایِ بومی، انسجامِ درونی و اراده

 برافرازد. این، درسِ اصلیِ فوتبالِ ایران است: 

نمایِ این ی تمام ی جھانی است. فوتبال، آینھترین شکلِ حضور در عرصھترین و ھوشمندانھمقاومت، نھ یک انتخابِ انفعالی، بلکھ فعال 

 دھد حتی وقتی ھمھ چیز علیھ اوست، ھمچنان قادر است بازی را بھ نفعِ خود تغییر دھد.مقاومت است؛ جایی کھ ایران نشان می 
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 ھا و نبرد افکار عمومیفصل چھارم: جنگ روایت

ترین نبردھای زمانھ ما، پیش از آنکھ شوند. بسیاری از مھم ھای بزرگِ عصر جدید، ھمیشھ با تانک، موشک و لشکرکشی آغاز نمی جنگ

شود؛ جنگی شوند. این ھمان چیزی است کھ از آن بھ عنوان «جنگ نرم» یاد می ھا آغاز میھای نظامی شکل بگیرند، در ذھن انساندر میدان

 دھی بھ ادراک عمومی، و ساختن تصویری از واقعیت کھ لزوماً با خودِ واقعیت یکی نیست. ھا، جھت برای فتح ذھن

از   در این میدان، پیروزی با کسی نیست کھ صرفاً حقیقت را در اختیار دارد، بلکھ با کسی است کھ بتواند روایت مسلط را تولید و تثبیت کند.

شود. فوتبال نیز، بھ دلیل گستردگی  ھا تبدیل میاین رو، ھر رخداد مھم اجتماعی، سیاسی و فرھنگی، بلافاصلھ بھ موضوعی برای نبرد روایت 

 ھای این نبرد است. ترین میدانمخاطبان و شدت بار احساسی آن، یکی از حساس

ای ای میان دو تیم است؛ یازده بازیکن در برابر یازده بازیکن، نود دقیقھ رقابت، چند تصمیم تاکتیکی، و نتیجھدر ظاھر، فوتبال تنھا مسابقھ

 تر، فوتبال در جھان معاصر بھ میدان درگیری معناھا بدل شده است.شود. اما در سطحی عمیقکھ با سوت پایان ثبت می

ھای اجتماعی و ھای فکر، پلتفرمای، اتاقھای رسانھ جنگند، در پشت صحنھ نیز ماشیندر کنار بازیکنانی کھ در زمین برای پیروزی می 

 ھای تبلیغاتی مشغول نوعی مسابقھ دیگرند: شبکھ
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دھی بھ احساسات مردم، و تحمیل معنایی خاص بر یک رخداد ورزشی. در این عرصھ، آنچھ اھمیت دارد نھ مسابقھ برای تفسیر بازی، جھت 

 فقط نتیجھ بازی، بلکھ این است کھ آن نتیجھ چگونھ فھمیده شود، چگونھ بازگو شود و در حافظھ جمعی با چھ معنا و پیامی ثبت گردد. 

کند. زیرا تیم ملی فوتبال تنھا یک تیم ورزشی نیست؛ در وجدان عمومی ایرانیان، تیم برای ایران، این نبرد روایی اھمیتی مضاعف پیدا می

تواند بھ سرعت بھ نمادی از امید، عزت، ناامیدی یا ملی بخشی از بازتاب ھویت جمعی است. بھ ھمین دلیل، ھر موفقیت یا ناکامی آن می 

ھای ھمسو با آن، معمولاً شود. روایت مطلوب غرب و رسانھ ای دشمن آغاز می فشار تبدیل شود. درست از ھمین نقطھ است کھ پروژه رسانھ

 گیرد: بر پایھ یک دوگانھ ساختگی شکل می

 «تیم ملی، جدا از ملت؛ و ملت، ناراضی از تیم ملی».   

شان شکافی عمیق وجود دارد و این شکاف چنان بنیادی است کھ دیگر  کوشد چنین القا کند کھ میان مردم و نمایندگان ورزشی این روایت می

تواند شکل بگیرد. ھدف از این مھندسی ادراکی روشن است: تبدیل ھر مسابقھ فوتبال بھ ابزاری برای ای از ھمبستگی ملی نمیھیچ لحظھ

 فرسایش روحیھ ملی و تضعیف احساس انسجام درونی. 
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کنند از  ھا تلاش میشده است. در چنین عملیاتی، رسانھ ای تصادفی یا ھیجانی نیست؛ بلکھ نوعی عملیات روانی حساب این پروژه، پروژه 

اھمیت جلوه داده شود یا از ملت جدا شود این پیروزی یا بیپیش، چارچوب تفسیر رخداد را بسازند. اگر تیم ملی پیروز شود، کوشش می

گردد؛ گویی آنچھ رخ داده، صرفاً یک اتفاق ورزشی است کھ ھیچ پیوندی با غرور عمومی ندارد. اگر تیم شکست بخورد، بلافاصلھ این 

 شود.  ای از فروپاشی، بحران یا انقطاع اجتماعی تعبیر می شکست بھ نشانھ

خواھد گیری احساس ملی مثبت. بھ بیان دیگر، در این جنگ روایی، رسانھ معاند نمیدر ھر دو حالت، ھدف مشترک است: جلوگیری از شکل

 اجازه دھد فوتبال بھ منبعی برای بازتولید ھمبستگی تبدیل شود. 

ویژه ھا، بھھای مھم ملت گیرد. یکی از ویژگیشده قرار نمی ایِ از پیش ساختھھای رسانھاما واقعیت اجتماعی، ھمیشھ بھ آسانی درون قاب 

گذارند.  دار، این است کھ در لحظات حساس، میان تمایزھای روزمره و اصلِ ھویت جمعی فرق میھایی با حافظھ تاریخی و ھویت ریشھ ملت 

نظرھای فراوانی وجود داشتھ باشد، اما ھنگامی کھ نام ایران، پرچم ھا و اختلاف ھا، نارضایتیممکن است در سطح زندگی روزمره، دیدگاه

میدان جھانی ظاھر می  در  ایران  ملی  تیم  و  فعال میای عمیقشود، لایھایران  تعلق جمعی  از  پروژه  تر  کھ  است  این ھمان چیزی  گردد. 

ھا، و پیوند احساسی مردم با  ھا، ھیجان مشترک در خانھگیرد. فریادھای «ایران، ایران» در ورزشگاهکم میرا دست ای آن  جداسازی رسانھ

 انگارانھ دشمن است. ھای سادهتر از روایت تر و عمیقدھد کھ واقعیت ملی بسی پیچیدهلحظات بازی، ھمگی نشان می
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کنند کھ با تکرار مستمر یک  ھای معاند گمان میشود. رسانھ ھای جنگ نرم تبدیل میدر چنین شرایطی، فوتبال بھ صحنھ افشای محدودیت 

ھای ویژه فوتبال، این توان را دارد کھ حقیقت انسانی و عاطفی را از زیر لایھتوانند آن را بھ حقیقت بدل کنند. اما ورزش، بھ گزاره، می 

شوند، شوند و با ھر حرکت تیم ملی دچار اضطراب، امید، شادی یا غم میھا نفر بھ یک بازی خیره می تبلیغاتی بیرون بکشد. وقتی میلیون

 کند.این تجربھ مشترک، خود نوعی حقیقت اجتماعی تولید می

دار از میان برد. در اینجاست کھ ھمبستگی ملی، نھ بھ صورت یک شعار  ھای جھت توان بھ آسانی با تیترھا و تحلیلاین حقیقت را نمی 

 دھد.ای زیستھ و ملموس، خود را نشان می رسمی، بلکھ بھ مثابھ تجربھ

نکتھ مھم دیگر آن است کھ در نبرد افکار عمومی، شکست ھمیشھ بھ معنای از دست دادن تریبون نیست؛ گاه بھ معنای از دست دادن اعتبار  

رو شده، ناچار شدند استراتژی خود را ھای معاند، ھنگامی کھ دیدند پروژه جداسازی کامل تیم ملی از ملت با موانع جدی روبھ است. رسانھ 

جای نفی کامل این بنابراین، بھ  تغییر دھند. آنان دریافتند کھ انکار مطلق پیوند عاطفی مردم با تیم ملی، دیگر برای مخاطب باورپذیر نیست.

ای از شکست مرحلھ نخست عملیات بود. زیرا  پیوند، تلاش کردند آن را مشروط، شکننده یا موقت نشان دھند. این تغییر استراتژی خود نشانھ

نشینی کند و آن را بازتنظیم نماید، یعنی واقعیت میدان توانستھ بخشی از ھندسھ تبلیغاتی شود از روایت اولیھ خود عقب ای ناچار میوقتی رسانھ

 او را بر ھم بزند. 
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کوشد نھ فقط خبر، بلکھ «چارچوب ھا، رسانھ مسلط می دار است. در نبرد روایت ای و سیاسی، بسیار معنااین رخداد، از منظر مطالعات رسانھ 

ریزد. فوتبال در اینجا معنا» را کنترل کند. اگر واقعیت اجتماعی بتواند این چارچوب را در ھم بشکند، بخشی از اقتدار روایی رسانھ فرو می

کنند.  ھا را حس می ھای پیچیده، بلکھ از راه تجربھ جمعی، صدق یا کذب روایت شود کھ در آن، مردم نھ از طریق استدلالبھ میدانی بدل می 

دانند، ادعای جدایی کامل شوند و آن را بخشی از شأن ملی خود میھا ایرانی، درون و بیرون کشور، با بازی تیم ملی درگیر میوقتی میلیون

ھای دروغین برداشتھ  ای است کھ نقاب از چھره روایت شود. این دقیقاً ھمان لحظھپشتوانھ تبدیل میاز تیم، بھ ادعایی مصنوعی و بی  ملت 

 شود. می

پذیر ھای فکر خارجی، افکاری یکسره منفعل و مھندسیافزون بر این، فوتبال نشان داد کھ افکار عمومی ایرانی، برخلاف تصور برخی اتاق

ھا را بشنوند، اما در نھایت، بر اساس تجربھ زیستھ، حس ملی و درک خود تصمیم بگیرند کھ بھ کدام معنا توانند روایت نیست. مردم می 

عنوان کوشد از رسانھ بھیافتھ است. دشمن میھای تبلیغاتی سازمان اعتماد کنند. این استقلال نسبی افکار عمومی، مانعی بزرگ در برابر پروژه

ای او ھا توان بازخوانی واقعیت از منظر خود را دارد، طرح رسانھابزار تجزیھ روانی جامعھ استفاده کند، اما ھنگامی کھ جامعھ در بزنگاه

شود. فوتبال، در این معنا، آزمونی برای سنجش قدرت بازتولید ھویت ملی در برابر ھجوم روایی بیرونی بود؛ آزمونی کھ لال می دچار اخت

 نشان داد این ھویت ھنوز از ذخایر عاطفی و تاریخی قابل توجھی برخوردار است. 
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ای و گذرا نیست. این جنگ ادامھ خواھد داشت؛ در ھر تورنمنت، در ھر مسابقھ مھم، و حتی ھا، نبردی لحظھباید تأکید کرد کھ جنگ روایت 

ھای معاند، ھرچند در ھر لحظھ نمادین از حیات ورزشی کشور. اما آنچھ تجربھ فوتبال بھ ما آموخت، این است کھ روایت رسمی رسانھ 

 کننده نھایی نیست.  پرحجم و پرصدا باشد، لزوماً تعیین

ھای حساس، احساس جمعی خود را بازشناسد و اگر نمادھای مشترک ھنوز در ضمیر آن زنده باشند، آنگاه اگر یک ملت بتواند در لحظھ

توان گفت فوتبال در این فصل نھ فقط یک  در پایان، میطور کامل مصادره کند. تواند حقیقت را بھ ای نیز با ھمھ توانش نمیماشین رسانھ

ای کھ در آن، ھم دشمن چھره واقعی پروژه روانی خود را آشکار کرد و ھم ملت، ظرفیت پنھان ھمبستگی بازی، بلکھ یک آینھ بود؛ آینھ

ھاست، اما ذھنی کھ بھ تجربھ مشترک، ھویت تاریخی و احساس ملی متصل باشد، بھ خویش را دوباره دید. جنگ نرم، جنگ تصرف ذھن 

توان میان ملت و نمادھای ملی پیوندی زنده یافت. ھمین پیوند شود. فوتبال نشان داد کھ حتی در اوج ھجوم روایی، ھنوز می آسانی اشغال نمی 

ر این میدان، حقیقت نھ در  ھای معاند را واداشت تا تاکتیک خود را تغییر دھند. دبود کھ پروژه جداسازی را با شکست مواجھ کرد و رسانھ

 ھیاھوی تبلیغات، بلکھ در ھمان فریادھای ساده اما عمیقِ «ایران، ایران» خود را آشکار ساخت.
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 فصل پنجم: قدرت نرم و دیپلماسی ورزشی

ھا برای شود. اگر در گذشتھ، دولت ھای نظامی تعریف نمی ھا، اقتصادھای بزرگ، یا ائتلافقدرت در جھان معاصر، دیگر فقط در زرادخانھ

کردند، امروز بخش مھمی از رقابت میان  تثبیت جایگاه خود بیش از ھر چیز بھ ابزارھای سخت، یعنی اجبار، تھدید و سلطھ مستقیم تکیھ می

میدان در  می کشورھا  رخ  نظامیھایی  نھ  ظاھر  در  کھ  میدھد  عمل  در  اما  امنیتی،  نھ  و  ملت اند  تصویر  عمومی،  افکار  بر  و توانند  ھا 

الملل بدل شده است.  ترین مفاھیم سیاست بینکننده بگذارند. در این میان، «قدرت نرم» بھ یکی از اساسی ھای جھانی اثر تعیینگیریجھت 

دادن بھ ترجیحات دیگران، نھ با زور، بلکھ با ساختن تصویری معتبر، جذاب ب، اقناع و اثرگذاری است؛ توانایی شکل قدرت نرم، توانایی جذ 

ھا، فراتر از تبلیغات رسمی، تصویری از وقار، ثبات، فرھنگ، توانایی و کرامت  و قابل احترام از خود. کشوری کھ بتواند در ذھن ملت 

 ایجاد کند، در واقع بخشی از میدان قدرت را بدون شلیک حتی یک گلولھ فتح کرده است.

ترین ابزارھای تولید و بازنمایی این قدرت نرم است. دلیل این اھمیت روشن است: فوتبال زبانی ورزش، و در رأس آن فوتبال، یکی از مھم

الملل، یا آشنایی با ادبیات دیپلماتیک نیست.  جھانی دارد. برای فھم یک مسابقھ فوتبال، نیازی بھ ترجمھ سیاسی، دانستن تاریخ پیچیده روابط بین

شوند، و از طریق آن درباره یک کشور زده می بینند، با آن ھیجانزمان میھای گوناگون، یک مسابقھ را ھمھا و فرھنگ ھا نفر از ملت میلیون

کنند. از ھمین رو، فوتبال صرفاً یک ورزش نیست؛ یک رسانھ زنده و فراگیر است کھ تصویر کشورھا را در مقیاسی عظیم قضاوت می



52 
 

ای کھ در آن، ھایی چون جام جھانی، در حکم یک صحنھ دیپلماسی عمومی است؛ صحنھویژه در عرصھکند. ھر مسابقھ ملی، بھبازتولید می

 گویند.ھا نھ با بیانیھ و سخنرانی، بلکھ با منش، انضباط، مھارت، واکنش و رفتار خود سخن میملت 

ھای اخیر فراتر از یک سرگرمی یا رقابت ورزشی عمل کرده است. در شرایطی کھ تصویر ایران در بسیاری  برای ایران، فوتبال در سال

نظیر فراھم کرده است تا ملت زده، تھدیدآمیز یا منزوی بازنمایی شده، فوتبال فرصتی کمسویھ، بحرانای یکگونھھای جھانی، بھاز رسانھ 

 تر بھ جھان نشان دھد.تر و واقعیواسطھایران خود را بی 

اش، بھ سکویی برای بازسازی تصویر ملی تبدیل شده است. وقتی بازیکنان ایرانی با وقار وارد میدان رغم کوچکی ظاھریزمین فوتبال، بھ 

ریزند، تصویری کھ بھ  آورند، و در برابر حریفان قدرتمند از نظر ذھنی و تاکتیکی فرو نمیکنند، فشار را تاب میشوند، با نظم بازی میمی

پاشیده و ناتوان، بلکھ ملتی استوار،  شود، نھ کشوری ازھم شده تفاوتی بنیادین دارد. آنچھ دیده میشود، با روایات قالبی و تحریف جھان منتقل می

 نفس و قادر بھ رقابت در بالاترین سطح است.باانضباط، برخوردار از اعتمادبھ

تر از دیپلماسی رسمی عمل  ھای دیپلماسی ورزشی اشاره کرد: دیپلماسی ورزشی اغلب صادقانھترین ویژگی جا باید بھ یکی از مھمھمین

 تواند مشکوک بھ محاسبھ، مصلحت یا تبلیغات باشد.کند. در سیاست رسمی، ھر جملھ میمی
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ھا در لحظھ فشار، میزان تعھد جمعی، انسجام اند. شیوه ایستادن بازیکنان، واکنش آناما در فوتبال، مردم جھان با رفتار واقعی یک تیم مواجھ 

نشینند. اگر کادر فنی تیمی با دقت شوند کھ در ذھن مخاطب جھانی میھا بھ عناصر ادراکی تبدیل می روانی و نحوه مدیریت مسابقھ، ھمھ این

و ھوش تاکتیکی مسابقھ را اداره کند، اگر بازیکنانش با تمرکز و تعصب بازی کنند، اگر شکست نخورند حتی زمانی کھ امکانات کمتری 

 کند.ھا درباره آن کشور داوری می دارند، آنگاه جھان از خلال این نشانھ

ای و شخصیت  کند کھ بر بنیان شرافت، مقاومت، توان حرفھای بسیار ارزشمند است، زیرا تصویری را تقویت میبرای ایران، چنین داوری 

شود، بلکھ در نمایش «شخصیت ملی» ھای فنی خلاصھ نمی قدرت نرم ایران از رھگذر فوتبال، فقط در نمایش مھارت   ملی استوار است.

کنند. فوتبال ایران، ھنگامی ھا نوعی منش جمعی را مشاھده میبینند؛ آنھا در مسابقات بزرگ، فقط بازیکنان را نمی کند. ملت تبلور پیدا می

 کند.  وخوی ملی را عرضھ می شود، در واقع روایتی از خلق کھ با صبر، سازمان، ھوش و غیرت ھمراه می

ترین شرایط  کنند، و در سخت ھا نظم خود را حفظ می رغم محدودیت شوند، بھجھان در آن لحظھ با مردمانی مواجھ است کھ زیر فشار خم نمی

ای برای بازتعریف ایران  کند و بھ سرمایھای است کھ فوتبال از سطح مسابقھ عبور می دھند. این ھمان نقطھنیز امید و تمرکز را از دست نمی 

 شود. در سطح جھانی بدل می
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کنند تا از طریق رسانھ، ھای ھنگفتی صرف می از منظر دیپلماسی عمومی، این بازتعریف اھمیت فراوانی دارد. بسیاری از کشورھا ھزینھ 

 تری از خود بسازند.المللی، تصویر مطلوب سینما، دانشگاه، برندھای فرھنگی و ابتکارات بین

اما فوتبال مزیتی ویژه دارد: مستقیم، قابل فھم، احساسی و ایران نیز ظرفیت   ھای فراوانی در فرھنگ، تاریخ، ادب، ھنر و تمدن دارد، 

 شود. سرعت دریافت میپرمخاطب است. مسابقھ فوتبال نیازی بھ توضیح اضافھ ندارد؛ اگر تیمی شجاع، منظم و مقاوم باشد، این معنا بھ

تواند برخی از  شود؛ کانالی کھ می ھای ارتباط با افکار عمومی جھان تبدیل می بھ ھمین سبب، فوتبال برای ایران بھ یکی از مؤثرترین کانال 

   تر با ملت ایران فراھم آورد.ای انسانیھای سیاسی را کنار بزند و فرصتی برای مواجھھای و سوءبرداشت ھای رسانھ حجاب 

 شود. در این چارچوب، دیپلماسی ورزشی فقط بھ «خوب دیده شدن» محدود نیست، بلکھ بھ «تعامل از موضع عزت» مربوط می 

کند، و کشوری کھ با حفظ ھویت، در میدان جھانی حضور فعال دارد،  تفاوت بزرگی میان کشوری کھ برای پذیرفتھ شدن، خود را کوچک می 

دھد کھ بدون دست کشیدن از استقلال معنایی و ھویتی خود، با جھان سخن بگوید. در اینجا وجود دارد. فوتبال بھ ایران این امکان را می

 روی نیست؛ بلکھ بھ معنای عرضھ توانایی و شخصیت در قالبی جھانی است. تعامل بھ معنای انفعال یا دنبالھ
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توان با امکانات کمتر اما با انسجام بیشتر رقابت کرد، دھد کھ میایستد و نشان میشده فوتبال میھای شناختھوقتی تیم ملی ایران برابر قدرت  

ھمچنین وگو از موضع ضعف نیست، بلکھ حضور در صحنھ و اثبات شایستگی است.دھد: گفت در حقیقت الگویی از تعامل مقتدرانھ ارائھ می 

 تواند نقش مھمی در ترمیم شکاف میان تصویر داخلی و تصویر خارجی ایفا کند.  نباید فراموش کرد کھ فوتبال می

بینند و آنچھ از ھویت جمعی خود کنند کھ میان آنچھ در زمین میالمللی احساس غرور میھا زمانی از نمایندگان خود در عرصھ بینملت 

ای شایستھ از غیرت، ھمبستگی و وقار ایرانی باشد، آنچھ در بیرون دیده کنند، پیوندی برقرار شود. ھرگاه تیم ملی بتواند نمایندهاحساس می

 گردد.  افزا میشود، ھمشود، با آنچھ در درون حس میمی

 برداری است.  سازد کھ در میدان دیپلماسی نیز قابل بھره کند، بلکھ سرمایھ نمادینی مینفس ملی را تقویت میافزایی نھ فقط اعتمادبھاین ھم

از سوی دیگر، در    کشوری کھ ملتش بھ تصویر جھانی خود احساس افتخار کند، در واقع بخشی از قدرت درونی خود را نیز بازیافتھ است.

 شود، فوتبال فرصتی برای شکستن انحصار تفسیر است. ھا ھر روز شدیدتر می جھانی کھ جنگ روایت 

 کند.ای دیگر باز می ھا ببینند، اما فوتبال پنجره ھا ممکن است کشوری را صرفاً از پنجره بحران رسانھ 
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بینند، دانش تاکتیکی را  بینند، ھماھنگی را می ھا استقامت را می شوند. آنرو می ای زنده، انسانی و پویا روبھدر این پنجره، جھانیان با چھره

آید، اما اثرش پاشد. این تصویر، اگرچھ از دل یک مسابقھ بیرون میبینند کھ در برابر فشار فرو نمیای را می تر از ھمھ، ارادهبینند، و مھممی

ھای پیشین ایجاد ھایی از احترام، کنجکاوی، ھمدلی و بازنگری در قضاوت تواند لایھبھ مراتب فراتر از نود دقیقھ است. چنین تصویری می 

زدن و امتیاز گرفتن نیست؛ میدانی برای بازنمایی در نھایت، فوتبال برای ایران فقط میدان گل  کند؛ و این دقیقاً ھمان عملکرد قدرت نرم است.

ھا خود، سازد کھ ملت ھا تعریف کنند، فوتبال این فرصت را فراھم میھا را با برچسب کوشند ملت یک ملت است. در جھانی کھ بسیاری می 

ای، ھمچنان زنده، ھا، جنگ روانی و محاصره رسانھتواند نشان دھد کھ با وجود فشارھا، تحریمایران در این میدان می خود را روایت کنند.

خلاق، منسجم و باوقار است. این ھمان پیامی است کھ از دل یک بازی خوب، یک مقاومت ھوشمندانھ و یک حضور سربلند بھ جھان مخابره 

ای یا مقطعی نیست؛ بلکھ بخشی از  بنابراین، نقش فوتبال در بازسازی تصویر ملی و تقویت دیپلماسی ورزشی ایران، نقشی حاشیھ   شود.می

ھای رایج، بلکھ در قامت ملتی برخوردار از عزت، توان فنی، عقلانیت  تواند ایران را نھ در قالب کلیشھیک سرمایھ راھبردی است. فوتبال می

و در جھانی کھ تصویر، خود بخشی از قدرت است، این دستاورد کوچک نیست؛ بلکھ یکی    تاکتیکی و ایستادگی تاریخی بھ نمایش بگذارد.

 ھای اصلی اقتدار در عصر جدید است.از میدان
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 فصل ششم: ھوش فوتبال، تاکتیک و مقاومت 

جایی میان خطوط گیری سریع، درک فضا، تشخیص زمان پاس، یا نحوه جابھ«ھوش فوتبال» مفھومی است کھ اگرچھ در ظاھر بھ تصمیم

تر، بھ چیزی فراتر از تکنیک فردی و نظم تیمی اشاره دارد. ھوش فوتبال، در حقیقت، توانایی فھم میدان شود، اما در معنای عمیقمربوط می

کند، بلکھ شرایط است؛ فھم نسبتِ میان خود، حریف، فضا، زمان و ھدف. تیمی کھ از ھوش فوتبال برخوردار است، صرفاً خوب بازی نمی 

تواند سرنوشت بازی را تغییر  گیرد کھ میکند و در لحظھ مناسب، تصمیمی میکند، فشار را مدیریت میبینی میخواند، تھدید را پیشرا می 

کند، اما منطق بال را باید نوعی «عقل راھبردی در میدان محدود» دانست؛ عقلی کھ در مستطیل سبز عمل میدھد. بھ ھمین دلیل، ھوش فوت

در فوتبال مدرن، پیروزی دیگر فقط محصول استعداد خام یا تر سیاسی و امنیتی است.ھای بزرگ آن بسیار شبیھ بھ منطق نبرد در عرصھ 

ھا و تھدیدھا درک کنند. دفاع فشرده، کنترل  مثابھ یک شبکھ پیچیده از فرصت اند کھ بتوانند میدان را بھھایی موفقشور احساسی نیست. تیم

ھا، اند. این مؤلفھھای یک فھم راھبردی از بازی بندی در پرس، بازی بدون توپ، و ضدحملات سریع، ھمھ نشانھفضا، فشردگی خطوط، زمان

طور کھ در روند. ھمانھایی دقیق از راھبردھای کلان در نبردھای نامتقارن نیز بھ شمار می ھای ورزشی نیستند؛ بلکھ استعارهتنھا تاکتیک

و مستقیم، بر چابکی، شناخت زمین، مدیریت جای تکیھ بر ابزارھای پرھزینھ  تر ناچار است بھمنازعات سیاسی و امنیتی، بازیگر ضعیف 

 . منابع، و انتخاب لحظھ ضربھ تمرکز کند
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تری قرار دارد، تنھا با تکیھ بر ھوش و سازمان  ای در جایگاه پاییندر فوتبال نیز تیمی کھ از نظر امکانات، عمق ترکیب یا پشتیبانی رسانھ 

 شود.  در این معنا، فوتبال بھ یک آزمایشگاه کوچک برای فھم «مقاومت ھوشمندانھ» تبدیل میتواند موازنھ را تغییر دھد.می

گیرد، اگر بخواھد ھمان سبک حریف را تقلید کند، غالباً شکست خواھد خورد. تیمی کھ در برابر حریفی پرھزینھ، پرادعا و پرھیاھو قرار می 

اش بیرون بکشد، آنگاه  اما اگر منطق بازی را تغییر دھد، نقاط قوت خود را بشناسد، شتاب حریف را خنثی کند و او را از منطقھ آسودگی

تواند برتری را نھ با مالکیت بیشتر توپ، بلکھ با مالکیت بھترِ میدان بھ دست آورد. این ھمان جایی است کھ «ھوش فوتبال» از زیبایی می

 شود.رود و بھ صورت یک الگوی عملیاتی برای مقاومت ظاھر می صرف فراتر می 

داند حریف در حملھ مستقیم، در بازی ترکیبی یا در  در چنین الگویی، دفاع فشرده نشانھ ترس نیست؛ نشانھ فھم واقعیت است. تیمی کھ می

، انتقال سریع خطرناک است، اگر خطوط خود را باز بگذارد، در واقع داوطلبانھ میدان را واگذار کرده است. اما وقتی ھمین تیم با نظم بالا 

کند، در  سازی استفاده می راند و از تراکم ھوشمندانھ برای خنثیھا میبندد، حریف را بھ کناره کند، عمق را می فواصل میان خطوط را کم می 

 حال بازتعریف قدرت است.  
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در این وضعیت، قدرت فقط در حملھ نیست؛ در توانِ ندادنِ فرصت بھ دیگری نیز ھست. این منطق، در سیاست و راھبرد نیز کاملاً آشناست:  

کردن ابتکار دشمن، و واداشتن او بھ بازی در زمینی  زدن مداوم نیست؛ گاه بھ معنای بستن راه نفوذ، فرسودهمقاومت ھمیشھ بھ معنای ضربھ 

 است کھ خودش انتخاب نکرده است. 

از این منظر، ضدحملھ نیز تنھا یک تاکتیک فوتبالی نیست، بلکھ نماد «ضربھ دقیق در لحظھ مناسب» است. تیمی کھ نود دقیقھ صرفاً عقب 

پاشد. مقاومت بدون ابتکار، صرفاً انفعال است. اما مقاومتی کھ ای برای خروج از فشار نداشتھ باشد، در نھایت فرو می بنشیند و ھیچ برنامھ

 شود. با ضدحملھ ھمراه شود، بھ یک ساختار پویا تبدیل می

ای است کھ تعادل روانی و ساختاری حریف بر ھم بخورد. ھمین لحظھ است کھ کوشد دوام بیاورد، بلکھ در کمین لحظھیعنی تیم نھ فقط می 

تر نیز چنین است: بازیگر مقاوم، اگر تنھا بر بقا کند. در منازعات بزرگ ربایی، پاس عمقی، فرار سریع، یا شوت ناگھانی معنا پیدا میتوپ 

 تواند قواعد درگیری را دگرگون کند. شود؛ اما اگر بقا را با قدرت ابتکار پیوند بزند، می تمرکز کند، نھایتاً فرسوده می

کند. جنگ نامتقارن، جنگِ طرفِ ضعیفِ  توان فھمید کھ چرا «ھوش فوتبال» با «جنگ نامتقارن» نسبت مستقیم پیدا میدر این چارچوب، می

 اثر کند.  داند از چھ راھی برتری ظاھری حریف را بیمنفعل نیست؛ جنگِ طرفِ ھوشمندی است کھ می
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ھای نادرست  تری دارد، اگر بتواند حریف را بھ تصمیمھای کمتر، امکانات محدودتر یا فضای روانی سنگیندر فوتبال نیز تیمی کھ ستاره 

ای موفق از نبرد نامتقارن است. این نبرد، نفسش را دچار اختلال کند، در حال اجرای نسخھبکشاند، سرعت بازی او را بشکند، و اعتمادبھ

 ھا پیش از نبردِ پاھاست.نبردِ ذھن 

شود؛ بلکھ بھ کل ساختار ذھنی تیم مربوط است: اینکھ تیم در  بھ ھمین دلیل، ھوش فوتبال فقط بھ بازیکن خلاق یا مربی تاکتیکی محدود نمی 

 دھد.کند، و چگونھ لحظھ مناسب را تشخیص میکند، چگونھ از بحران عبور می کند، چگونھ صبر میشرایط فشار چگونھ فکر می 

کند. بیرانوندھا و مدافعان ایران، بان و مدافعان در فوتبال ایران معنا و جایگاھی فراتر از وظیفھ تخصصی پیدا میدر این میان، نقش دروازه

موقع، ھر خروج موفق، ھر مھار دشوار،  اند. ھر واکنش بھھا نگھبانان مرزھای معنایی تیمدر چنین الگویی، فقط مأمور دفع توپ نیستند؛ آن

 بخش، چیزی بیش از یک اقدام فنی است. و ھر تکل نجات 

بیند. دروازه در این نگاه، فقط چھارچوبی ای از پایداری خود را در زمین میھا یک ملت، تصویر فشردهھا لحظاتی ھستند کھ در آناین 

ع فلزی نیست؛ نماد مرزی است کھ نباید فروبریزد. از این رو، مقاومت دفاعی در فوتبال ایران بارھا بھ یک امر نمادین تبدیل شده است: دفا

 از دروازه، ھمچون دفاع از حیثیت، انسجام و حق حضور در میدان جھانی.
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ھوش فوتبال ھمچنین با «اقتصاد نیرو» پیوند دارد. در تیمی کھ منابعش محدودتر است، انرژی باید با دقت توزیع شود. پرس دائم، دویدن 

داند کجا سازد. تیم ھوشمند میزده ممکن است ظاھری ھجومی ایجاد کند، اما در عمل تیم را زودتر فرسوده میھدف، یا حملات شتاب بی

ی بدود، کجا مکث کند، کجا فضا را ببندد، و کجا انرژی را برای دقایق پایانی نگھ دارد. این اقتصاد نیرو، ھمان چیزی است کھ در راھبردھا

 کلان نیز اھمیت حیاتی دارد.  

برد. اما بازیگری کھ منابع محدود خود را با محاسبھ بندی درگیر شود، خود را تحلیل میزمان و بدون اولویت ھا ھمکشوری کھ در ھمھ جبھھ

کند. بھ ھمین دلیل، فوتبال مدرن فقط نمایش مھارت نیست؛ تمرین انضباط، گریزد و ضربھ مؤثرتر وارد میمصرف کند، از فرسایش می

 ھاست.صبر و مصرف ھوشمندانھ ظرفیت 

ھای پرادعا، با وجود کیفیت فنی بالا، در برابر  ھای دشمن نیز وابستھ است. بسیاری از تیم از سوی دیگر، ھوش فوتبال بھ شناخت ضعف 

شوند. آنان عادت دارند بازی را کنترل کنند، اما وقتی با دیوار متراکم  تدریج عصبی می ای روشن دارد، بھحریفی کھ ترس ندارد و نقشھ 

گردند. اینجاست کھ تیم مقاوم، اگر بھ لحاظ ذھنی شوند، دچار تردید میھای سریع و فشار روانی ناشی از ناکامی مواجھ میدفاعی، انتقال

 ھا بھره بگیرد. لحظھتواند از تکآماده باشد، می
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فوتبال، بارھا ثابت کرده کھ برنده ھمیشھ تیمی نیست کھ بیشتر توپ داشتھ یا بیشتر شوت زده، بلکھ گاھی تیمی است کھ بھتر فھمیده بازی  

تعیین حال  در  کجا  را واقعاً  فوتبال  ھوش  اساس  کھ  تفاوتی  است؛  بازی»  «فھمیدن  و  بازی»  «دیدن  میان  تفاوت  ھمان  این  است.  شدن 

المللی» پیوندی تصنعی یا شاعرانھ نیست، بلکھ ریشھ  بنابراین، پیوند میان «تاکتیک در مستطیل سبز» و «راھبرد در عرصھ بینسازد.می

در ھر دو عرصھ، شناخت میدان، فھم زمان، مدیریت منابع، انسجام درونی، صبر راھبردی، و انتخاب لحظھ در منطق مشترک ھر دو دارد.  

ای ویژه برای کشوری چون ایران، فقط نمایش مھارت ورزشی نیست؛ تمرین فشردهاند. فوتبال، بھکنندهمناسب برای ضربھ، عناصر تعیین

از زیستن در فشار، ایستادن در محاصره، و یافتن راه پیروزی با امکانات محدود است. این ھمان معنایی است کھ ھوش فوتبال را از یک  

 دھد.اصطلاح فنی بھ یک مفھوم تمدنی ارتقا می 

داند چگونھ از ضعف، نقطھ اتکا بسازد؛ توان گفت کھ «ھوش فوتبال» در بالاترین سطح خود، عقلِ مقاومت است؛ عقلی کھ می در پایان، می

چگونھ از محدودیت، الگوی بازی استخراج کند؛ و چگونھ در برابر حریفی کھ ھمھ چیز را در اختیار دارد، ھمچنان میدان را از او بگیرد. 

تر است. ھر تیمی کھ بتواند این منطق را بفھمد، از مستطیل ای برای فھم نبردھای بزرگ در این معنا، فوتبال تنھا یک بازی نیست؛ مدرسھ

 شود. شود. و این دقیقاً ھمان جایی است کھ تاکتیک، بھ فلسفھ مقاومت بدل میرود و بھ الگویی برای اراده جمعی تبدیل میسبز فراتر می
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 فصل ھفتم: نمادسازی ملی و بازتاب جھانی 

ی عظیم نمادسازی» است. در فضایِ پرشورِ مستطیلِ سبز، ھر کنشِ  فوتبال، در سطحی فراتر از محاسباتِ فنی و تاکتیکی، یک «کارخانھ 

سرعت از پوستھ یک ورزشِ ساده  انسانی، ھر حرکتِ جسورانھ، ھر قطره عرقِ ریختھ شده بر چمن، و ھر واکنشِ احساسیِ بازیکنان، بھ

ھای عمیقِ ناخودآگاهِ مانند، بلکھ در لایھ شود. این نمادھا تنھا برای لحظاتی در حافظھ تماشاگران باقی نمیخارج شده و بھ یک «نماد» بدل می

ھای ھا داراییشوند. از دیدگاهِ ژئوپلیتیک، این نمادسازی ھا تبدیل میکنند و بھ بخشی از ھویتِ فرھنگی و تاریخیِ آنھا رسوب میجمعیِ ملت 

 ھا را تغییر دھند.توانند موازنھٴ نبرد روایت ا بسیار قدرتمندی ھستند کھ مینامرئی ام

 شود؟  چگونھ یک بازیِ ساده بھ یک نمادِ سیاسی و ھویتی تبدیل می

گردد. در دنیایِ فوتبالِ مدرن کھ اغلب با پول و مارکتینگِ تجاری گره خورده است، ظھورِ تیمی کھ  این فرآیند با «اصالتِ رفتار» آغاز می

بیند کھ چگونھ با گر، تیمِ ایران را می گیرد، یک شوکِ نمادین بھ نظمِ موجود است. وقتی جھانِ نظارهاش» بر «امکاناتش» پیشی می«اراده 

کشد، این تیم دیگر  ای را بھ چالش می ی رسانھ ھای ظالمانھ و محاصرهاتحاد، قدرتِ اراده و ایستادگیِ جمعی، فشارھای سنگینِ سیاسی، تحریم

 ی مقاومت است. صرفاً یک تیمِ ورزشی نیست؛ بلکھ تجسمِ زنده 
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کنند با صرفِ  شود. در میدانِ دیپلماسیِ عمومی، کشورھا تلاش میاین «نمادِ مقاومت» بھ یک داراییِ استراتژیک برای کشور تبدیل می

ھا را باثبات، قدرتمند و مستقل نشان دھد. اما در مورد ایران، فوتبال این کار را بدون ای از خود بسازند کھ آنھای کلانِ تبلیغاتی، چھرهھزینھ

ی مواجھھ با حریفانِ قدرتمند، و استواریِ روانیِ تیم، پیامی ھای گزافِ روابط عمومی انجام داد. رفتارِ بازیکنان در زمین، نحوهنیاز بھ بودجھ

کھ در اذھانِ ناپذیر است.» این پیام، نمادی است  ی دیپلماتیکی قادر بھ انتقال آن نبود: «این ملت، تسلیمبھ جھان مخابره کرد کھ ھیچ بیانیھ

 دھد.شود و تصویرِ «کشورِ تحتِ فشار» را بھ تصویرِ «کشورِ مقاوم» تغییر می مخاطبانِ جھانی ثبت می

دھند، سوختِ اصلی برای تقویتِ غرورِ ملی ھستند. یک واکنشِ دفاعیِ درخشان در مقابلِ مھاجمِ ای کھ در زمینِ فوتبال رخ می وقایعِ ساده

 حریف، در منطقِ نمادین، بازتابی از دفاعِ یک ملت از مرزھایِ ھویتِ خویش است. وقتی بیرانوند یا ھر مدافعی با تمامِ وجود توپ را دفع 

کند.  ھا» رمزگشایی میکند، تماشاگرِ ایرانی در خانھ، این حرکت را نھ بھ عنوانِ یک دفعِ توپِ ساده، بلکھ بھ عنوانِ پیروزیِ «ما» بر «آنمی

ترمیم  پذیر شده بود،  کند و غرورِ ملی را کھ در شرایطِ دشوارِ اقتصادی یا سیاسی آسیب تر می این رمزگشایی، پیوندِ میانِ ملت و تیم را عمیق

 کند.می

ھای بسیاری وجود بخش است. در دنیایِ جنوبِ جھانی، ملت ھایِ تحتِ فشار در جھان نیز الھامدر سوی دیگر، این نمادسازی برای سایرِ ملت 

ھایِ بزرگِ سنتی، با اند. تماشایِ تیمی کھ با امکاناتِ کمتر، در برابرِ قدرت ھا تحتِ استعمارِ نو یا فشارھای ھژمونیک بودهدارند کھ سال
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بخشد. فوتبالِ ایران برای این بخش از جھان، بھ یک الگو تبدیل ھا «امید» می کند، بھ این ملت کند و سرِ خم نمی استراتژی و روحیھ بازی می

ھای جھانی حضورِ مقتدرانھ ترین صحنھتوان «مستقل» بود و با این حال، در بزرگ توان «دیگری» بود، می گوید میشود؛ الگویی کھ می می

ھای آزاده تقویت  کند و مرجعیتِ فرھنگیِ ایران را در میانِ ملت داشت. این ھمان قدرتِ نرمی است کھ از مرزھای جغرافیایی عبور می

 کند.می

ھایی کھ قصد داشتند تیمِ ملیِ ایران را از مردمِ روست. رسانھباید توجھ داشت کھ این نمادسازی، با مقاومتِ جدیِ ماشینِ تبلیغاتیِ غرب روبھ

از  ایران جدا کنند و آن را «تیمِ حاکمیت» (و نھ تیمِ ملت) معرفی کنند، شکست خوردند؛ چرا کھ نمادِ «ھمبستگی» در زمینِ چمن، قدرتمندتر  

یِ تصویری» است کھ  شکست، یک «نشانھ   روایتِ «تفرقھ» در فضایِ مجازی بود. ھر گل، ھر شادیِ جمعی و ھر اشکِ پس از پیروزی یا

 جنگد.ھایِ دروغینِ معاندین میبا روایت 

جنگند، در حالِ تولیدِ نمادھایی ھستند شوند یا در کنارِ یکدیگر برای دفاع از دروازه می وقتی بازیکنانِ تیمِ ملی در برابرِ سرودِ ملی متحد می

ی اصلیِ نبردِ ما در میدانِ جنگِ نرم است.  کنند. این تقابلِ نمادھا، ھستھای» تعریف می کھ «ھویتِ ملی» را در مقابلِ «ھویتِ تحمیلیِ رسانھ 

شود. معنایِ ایستادگی، معنایِ اتحاد، ای است کھ در آن «معنا» تولید میما در این فصل دریافتیم کھ فوتبال نھ تنھا یک بازی، بلکھ کارخانھ

 و معنایِ قدرتِ اراده. 
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ماند، نھ نتایجِ عددی، بلکھ ھمین «نمادھا» ھستند. تاریخِ فوتبال، ی حساس در یادھا میدر نھایت، آنچھ از یک دوره جام جھانی یا یک مسابقھ

 بیند.یِ بازیکنانش میتاریخِ لحظاتِ نمادین است؛ لحظاتی کھ در آن یک ملت، خود را در آینھ

 ھای ژئوپلیتیک، حضوری مقتدرانھ داشتھ باشد. ترین دورانایران با تکیھ بر این قدرتِ نمادین، توانست در یکی از سخت  

 اند.این نمادھا، امروز بھ میراثِ استراتژیکِ کشور تبدیل شده  

ایم کھ برای تأثیرگذاری بر افکارِ عمومیِ  شود. ما آموختھرود، این میراثِ نمادین با قدرتِ بیشتری بازتولید میھر بار کھ تیمِ ملی بھ میدان می

ھا نیست؛ بلکھ کافی است «خودِ حقیقیِ مقتدرِ» خویش را در  جھانی، نیازی بھ تقلید از سبکِ زندگیِ غربی یا تن دادن بھ استانداردھایِ آن

این نمادھا، ھمان سوختی ھستند کھ چراغِ غرورِ ملی را در شب  ھایِ تاریکِ تحریم و فشار روشن نگھ میدانِ نمایش بھ تصویر بکشیم. 

نِ نشاند. فوتبال، میدای خود را بھ کرسی میدھند کھ یک ملتِ مقاوم، حتی در مستطیلِ سبزِ فوتبال نیز، ارادهدارند و بھ جھان نشان میمی

 نبردِ نمادھاست و ایران، آموختھ است کھ چگونھ این میدان را فتح کند.
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 فصل ھشتم: آینده ورزش در ژئوپلیتیک مقاومت 

ھای اخیر، ھای پنھان خود، پرسشی بنیادین درباره سرنوشتِ نظم جھانی است. در دھھرود؟ این پرسش ساده، در لایھفوتبال بھ کدام سمت می 

ی پایانِ مالی، سیطرهقطبی تبدیل شده بود؛ الگویی کھ در آن قدرتِ بیبھ ابزاری برای بازتولیدِ ھژمونیِ تک  —ویژه فوتبال  و بھ  —ورزش  

کرد کھ کدام کشور «موفق» و کدام «ناموفق» است. در این مدل،  المللی، تعیین میھای غربی و دیکتاتوریِ ساختارھای مدیریتیِ بینرسانھ 

داریِ جھانی نبود؛ کالایی کھ ھدفش نھ تعالیِ انسانی یا ملی، کھ گردشِ سود و تثبیتِ فوتبال چیزی جز یک «کالای لوکس» در ویترینِ سرمایھ

ھای قطبی و سر بر آوردنِ قدرت اما امروز، ما در میانھ یک «دوران گذار» قرار داریم. با افولِ ھژمونیِ تکرھای فرھنگیِ غرب بود.  ھنجا

ھای جدیدِ قدرت تبدیل شده است. آینده فوتبال، دیگر در اختیارِ ای برای ظھورِ منطق نوظھور در شرق و جنوبِ جھان، ورزش نیز بھ صحنھ

اند «زمین بازی» تنھا مکانی برای دویدن  ھایی است کھ دریافتھایِ سنتی نیست. آینده، از آنِ جریانھای رسانھ صرفِ دلارھای نفتی یا شبکھ 

 نیست، بلکھ آزمایشگاھی است برای ترکیبِ «ھویت»، «اراده» و «دانش مدرن». 

ھا و حتی بازیکنان بھ برندھایی تبدیل ھا، تورنمنت الگوی مسلط بر ورزشِ جھان در قرن گذشتھ، بر اصلِ «مصرف» استوار بود. باشگاه

راندند. اما جھانِ جدید، جھانی است کھ در آن «ھویت» دوباره بھ مرکز ثقلِ معادلات بازگشتھ است.  شدند کھ ھویت ملی را بھ حاشیھ می
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اند کھ ھای گذشتھ تلاش کردند با تقلیدِ کورکورانھ از متدھای غربی، جایگاھی در این بازار پیدا کنند، امروز دریافتھھایی کھ در دھھ ملت 

 ھا «تھی» و «شکننده» است. ی مرکزیِ قدرت ملی، ورزشِ آنبدون پیوندِ ورزش با ھستھ

زدنِ دانش  ھایی پیروز خواھند بود کھ «ھویت» و «اراده» را با «دانش مدرن» ترکیب کنند. مقاومت، بھ معنایِ پسدر این دوران گذار، تیم

محور»  ھای ملی است. فوتبالِ آینده، فوتبالی است کھ در آن «ھوشِ دادهھا در خدمتِ آرمانسازیِ آنو تکنولوژی نیست؛ بلکھ بھ معنایِ بومی

ی ھای آماریِ پیشرفتھ، و علومِ ورزشیِ نوین، اگر با جوھرهگیرد. استفاده از ھوش مصنوعی، تحلیلدر خدمتِ «روحِ جمعی» قرار می

سازی در ورزش، یعنی خلقِ انجامد. تمدنپشتوانھ می ھایی بی روح و تیمایستادگی و خودباوریِ ملی پیوند نخورد، تنھا بھ تولیدِ بازیکنانی بی

 ی ملت در میدانِ نبردِ ورزشی بھ بھترین شکلِ ممکن متجلی شود. یی کھ در آن «دانش» ابزاری است برای آنکھ ارادهالگو

تواند آن را بھ پیشگامِ الگوی جدیدِ «فوتبالِ مقاومتی» تبدیل فرد قرار دارد؛ جایگاھی کھ میبھایران در این مختصات، در جایگاھی منحصر 

اند. کند. چرا الگوی ایران الگوست؟ زیرا ایران توانستھ است پارادوکسی را حل کند کھ بسیاری از کشورھای در حال توسعھ در آن مانده

ایِ جریانِ اصلی، توانستھ ھای رسانھھای اروپایی و بدون برخورداری از حمایتِ ماشینایران بدون دسترسی بھ منابعِ مالیِ عظیمِ باشگاه

 از پیوندِ میانِ «میدان» و «ایمان».  گیرد؟است حضوری مقتدرانھ در سطح جھانی داشتھ باشد. این قدرت، از کجا نشأت می
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ی بھینھ و حداکثری فوتبالِ مقاومتی، نھ یک شعار، کھ یک استراتژیِ عملیاتی است. این استراتژی بر چند رکن استوار است: اول، استفاده

کنند؛ از منابعِ محدود (مدیریتِ جھادی در ورزش)؛ دوم، پرورشِ نسلی از بازیکنان کھ «غرور ملی» را بھ اندازه «مھارت فنی» درک می 

 ھا». و سوم، توانایی در «جنگ روایت 

ی تاریخی» یک ملت بازی کرد. این تیم، تصویری از ھا بازی نکرد؛ بلکھ با «حافظھھای جھانیِ اخیر، فقط با ساق تیم ملی ایران در جام  

کرد. این دقیقاً ھمان جایی است کھ فوتبال بھ مقاومت را بھ نمایش گذاشت کھ حتی در صورتِ شکستِ احتمالی، عزتِ نفسِ ملت را حفظ می

 تواند بر «ثروت» غلبھ کند. دھد «اراده» می شود؛ چرا کھ نشان میسازی بدل میبازویِ تمدن

ھا نھ فقط با اقتصاد و ناپذیر از جنگِ شناختی و قدرتِ نرم تبدیل خواھد شد. ملت ی نزدیک، ژئوپلیتیکِ ورزش، بھ بخشی جداییدر آینده

ھای ورزشیِ خود» جھان را تحت تأثیر قرار خواھند داد. تیمی کھ در زمین چمن، نمادی از ایستادگی، نظم و اخلاق ارتش، کھ با «روایت 

ھا» فراتر رفتھ و بھ ی ورزشِ ایران در این است کھ از سطحِ «حضور در تورنمنت باشد، در دیپلماسی عمومی نیز یک برنده است. آینده 

ھای بلندمدتِ «الگوسازی» برسد. ما باید فوتبالی را تعریف کنیم کھ در آن «پیروزی» نھ بھ ھر قیمتی، بلکھ در چارچوبِ اخلاق و آرمان

 شود. نظام تعریف می
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شود،  ھا و فشارھای سیاسی، درخشان ظاھر میھا، تحریماین الگو، بازویِ دفاع از منافعِ ملی است. وقتی تیم ملی ایران با وجودِ تمامِ ھجمھ

ی سیاسی است. ورزش، در این ناپذیر است». این پیام، قدرتمندتر از ھر بیانیھکند کھ «این ملت شکست در واقع پیامی بھ جھان مخابره می

 ای است برای تمرینِ قدرت؛ تمرینِ انسجام؛ و تمرینِ ایستادگی.جوییِ صرف، بلکھ عرصھتعریف، نھ ابزارِ لذت 

اند. آینده، از آنِ ی پول و شبکھ بنا شده بودند، متزلزل شده ھای سنتیِ ورزش» کھ بر پایھ ی عصری ھستیم کھ در آن «قدرت ما در آستانھ

ی زنند. ایران، با تکیھ بر جوانانِ خلاق، دانشِ فنیِ روزآمد و روحیھھایی است کھ «دانش مدرن» را با «ایمانِ استراتژیک» گره میملت 

 انقلابی، پتانسیلِ آن را دارد کھ این مدلِ جدید را بھ دنیا معرفی کند؛ مدلی کھ در آن «فوتبال» ابزاری است برای تعالیِ یک تمدن.

تر شدن و پیروز شدن است. فوتبال، بخشی از پازلِ بزرگِ  نشینی نیست؛ بھ معنایِ ساختن، قویدر این میدانِ نو، «مقاومت» بھ معنایِ عقب 

تواند صدایِ رسایِ یک ملتِ مقتدر در گوشِ جھان باشد. آینده، روشن است؛ مشروط بر  قدرتِ ملی است کھ اگر بھ درستی چیده شود، می

کنیم. این، ی یک ملت در جھانِ جدید بازی میجنگیم؛ ما برای اثباتِ حقانیتِ ارادهآنکھ بدانیم در مستطیلِ سبز، ما تنھا برای یک بازی نمی

ی مقاومت است؛ و مقاومت،  ی ورزش، آیندهی پوشالیِ ھژمونی است. آیندهآغازِ راھی است کھ در آن، ھر گل، یک پیروزیِ نمادین بر ھیمنھ

 ھای پایدار و ماندگار در تاریخِ فرداست. رسیدن بھ پیروزیتنھا راهِ 
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 بندی و افق تمدنی : جمعسخن اخر 

ھا رسوب ی تاریخی ملت بھ صدا درآمده است، اما روایتِ آن ھمچنان در جریان است و در حافظھ  ۲۰۲۶سوت پایانِ بازی در جام جھانی  

ھا در عصرِ  ی ملت ھای ورزشی، کندوکاوی در ژرفای ارادهکند. آنچھ در این کتاب بررسی شد، فراتر از یک تحلیل تکنیکی از تاکتیک می

مثابھ  بھ  امروز،  فوتبالِ  بود.  جھانی  نظم  گذارِ  و  آینھآشوب  تمامی  واقعیت ای  کھ  بازیکنان،  بدنی  قدرت  فقط  نھ  سیاست،  نما،  پنھانِ  ھای 

 دھد.  ھای تمدنی را بازتاب می ھایِ جنگِ نرم و تنشاستراتژی 

ای کھ در مستطیل سبز کنند. ھر مسابقھھا نھ فقط با تکنیک و سرعت، کھ با «فکر»، «اراده» و «قلب» بازی می در این میدانِ بزرگ، ملت 

شوند و الگوھای نوظھورِ ھا آشکار می خورند، نقاط ضعفِ ھژمونیھا محک میشود، یک آزمایشگاهِ زنده است؛ جایی کھ ھویت برگزار می

 یابند.مقاومت، امکانِ ظھور می

ی غیرمنتظره نیست؛ بلکھ بازتابی عمیق از افولِ  ھای ورزشی، تنھا یک حادثھما در این جستار دریافتیم کھ شکستِ ایالات متحده در میدان

شده  ھایِ مھندسی سازی تواند واقعیتِ جھان را با انباشتِ رسانھ، قدرتِ سخت و روایت پنداشت می سیستمی است کھ روزگاری نھ چندان دور می 

 مدیریت کند.  
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شدند، بھ زانو بودن» متھم می ی خود و در زیرِ پروژکتورھای جھانی، در برابرِ رقبایی کھ بھ «کوچک ای» در خانھقدرتِ رسانھ- وقتی «ابر

ناپذیریِ نظمِ آمریکایی»، در برابرِ  ی «شکست ی عددی باشد، فروپاشیِ یک افسانھ است. افسانھ آید، این بیش از آنکھ یک نتیجھ درمی 

ی فشار، ایستادگی کنند. این ناکامی، گواھی ی پایِ رقیبانی شکست کھ آموختھ بودند چگونھ در سایھھا تماشاگر، با ضربھچشمانِ میلیون

است بر اینکھ در دنیای جدید، ثروتِ خالص و تکنولوژیِ صرف، دیگر ضامنِ پیروزی نیستند؛ بلکھ «روحیھ»، «ھمبستگی» و «ھوشِ 

 اند. کنندهعملیاتی» فاکتورھای تعیین

ھایِ ھاست نھ فقط با حریفانِ فوتبالی، کھ با تحریمدر سوی دیگرِ این کارزار، ایستادگیِ ایران در مستطیل سبز قرار دارد. تیمی کھ سال 

ای برای بازتعریفِ کند. فوتبال برای ایران، بھ عرصھ وپنج نرم مییِ روانی دستوقفھ ھایِ بیھایِ لجستیکی و ھجمھ کمرشکن، محدودیت

شود؛ بلکھ نمادی است از زنده  معنایِ «مقاومت» تبدیل شده است. این مقاومت، صرفاً در دفاعِ فشرده یا ضدحملاتِ سریع خلاصھ نمی

 کند.  شود، بلکھ خود را بازیابی می بودنِ روحِ ملی کھ حتی زیر شدیدترین فشارھایِ بیرونی، نھ تنھا خم نمی 

ای، عملکردی درخشان ارائھ ی رسانھرود و ھر بار کھ تیمی تحتِ فشارِ خردکننده ھایِ جھان بالا می ھر بار کھ پرچمِ ایران در ورزشگاه 

شود؛ امیدی کھ فراتر از فوتبال، بھ کلیتِ ساختارِ قدرتِ ملی و توانِ ایستادگی در برابرِ دشمنانِ  دھد، نھالی از امید در دلِ مردمِ کاشتھ می می 

 تمدنی گره خورده است.
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ھا و عزمِ ملی  ھا، ارزشھا تبدیل شده است. ھر مسابقھ، یک نبردِ کوچک است کھ در آن ھویت فوتبال، در نھایت، بھ میدانِ بازتابِ اراده 

ھای ھا، نقشھکاریتر؛ چشمی کھ در پسِ پاسخورند. این کتاب، دعوتی است برای نگریستن بھ فوتبال با چشمی بازتر و تحلیلیمحک می

ویکم لزوماً در سنگرھا رخ ھایِ قرن بیست بیند. ما آموختیم کھ جنگھا را می ھا و ارادهھا، روایت ترِ تمدنھا، نبردِ بزرگ تاکتیکی و گل

گیرد،  یِ اوجِ ھیجان، و در فضایی کھ ادراکِ عمومیِ جھانیان شکل می دھند؛ بلکھ گاھی در یک استادیومِ صد ھزار نفری، در یک لحظھنمی

درستی یافتھ است: ایستادگیِ مبتنی بر ھوشمندی، ھمبستگیِ برخاستھ  شود. ایران، در این نبردِ نرم، راهِ خود را بھھا تعیین میایت سرنوشتِ رو

 یِ بیرونی.از ھویتِ تاریخی، و حفظِ غرور در برابرِ ھیمنھ

توانند ھایی است کھ میاند؛ آینده از آنِ ملت ھایِ تحمیلیِ غرب نشستھھایی نیست کھ صرفاً بھ تماشایِ روایت باید بپذیریم کھ آینده، از آنِ ملت 

ھا، حتی در مستطیلِ سبزِ فوتبال، با صلابت و اقتدار بھ نمایش بگذارند. برایِ ما، فوتبال دیگر یک سرگرمیِ ی خود را در تمامیِ عرصھ اراده

اگر بتوانیم در فوتبال، نظم، مقاومت و خلاقیت را بھ نمایش بگذاریم، این پیام را بھ جھان مخابره سازِ تمدنی» است.  ساده نیست؛ یک «شبیھ

ناپذیر ھستیم. پیروزی در فوتبال، تمرینی برای پیروزی کنیم کھ ما در میدانِ سیاست، اقتصاد و فرھنگ نیز، ملتی زنده، پویا و شکست می

ھایِ ھا، و برایِ ایمان بھ اینکھ تاریخ را نھ قدرت تر است؛ تمرینی برای باور بھ توانِ ملی، برایِ شکستنِ حصارِ تحریم ھایِ بزرگ در میدان 

 اند.سازند کھ برایِ ھویتِ خود ایستادهھایی میھایِ پولادینِ ملت بزرگ، بلکھ اراده
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ورزشی  این کتاب، پایانِ داستان نیست؛ بلکھ آغازِ درکی تازه از مفھومِ قدرت در دنیایِ جدید است. ما باید یاد بگیریم کھ چگونھ رویدادھایِ  

یِ راھبردی» تبدیل کنیم. ایرانِ عزیز ما، با تکیھ بر فرھنگِ غنی، ھوشِ جوانان و روحِ مقاومِ  ی گذرا» بھ یک «سرمایھرا از یک «واقعھ

 خود، ظرفیتی عظیم برایِ تبدیل شدن بھ الگویِ «فوتبالِ مقاومتی» در جھان دارد؛ الگویی کھ در آن، شکوهِ انسانی بر شکوهِ ماشینِ ثروت 

 کند.غلبھ می

ای، دھد. در آنجا، ادعاھایِ پوچِ رسانھ ای است کھ در آن «حقیقت» خود را عریان نشان میدر پایان، باید بھ یاد داشت کھ مستطیل سبز، صحنھ

عنوانِ ی جانبی، بلکھ بھعنوان یک پدیدهشود. ما امروز فوتبال را نھ بھھایِ واقعی نمایان میھا و اصالتِ ارادهپوشالی بودنِ برخی قدرت 

ستون از  می یکی  جدید  ژئوپلیتیکِ  قویھایِ  «ذھنِ»  کھ  است  کسی  نصیبِ  پیروزی،  کھ  جایی  «ارادهبینیم؛  و  متحدتر  «قلبِ»  ی»  تر، 

یِ تاریخ نیز، ھمچنان بھ راهِ خود ادامھ خواھد داد؛ تغییرناپذیرتری داشتھ باشد. ایران با چنین نگاھی، نھ تنھا در زمینِ بازی، بلکھ در عرصھ 

ی ھژمونی است. این، درسی است کھ فوتبال بھ ما آموخت: بازی ی ملی بر سازوکارھایِ فرسودهراھی کھ مقصدِ آن، اثباتِ برتریِ اراده

 خورند. کنند، ھرگز شکست نمیھایی کھ با فکر و قلب بازی می ھنوز ادامھ دارد، و ملت 
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